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  ::»»الدوزالدوز««چند کلمه از چند کلمه از 

  پيدا شدن ننه کلاغهپيدا شدن ننه کلاغه

  را بشناسيمرا بشناسيم» » آقا آلاغهآقا آلاغه««

  های خوشمزههای خوشمزه  عنكبوتعنكبوت

  داد و بيداد بر سر ماهی و حكم اعدام ننه آلاغهداد و بيداد بر سر ماهی و حكم اعدام ننه آلاغه

  ننه آلاغه خيلی چيزها می داند و از مرگ نمی ترسدننه آلاغه خيلی چيزها می داند و از مرگ نمی ترسد

  »»اراریاشیاش««دیدار آوتاهی با دیدار آوتاهی با 

  اعدام ننه آلاغهاعدام ننه آلاغه

  خواب پریشان اولدوزخواب پریشان اولدوز

  درد دل آقا آلاغه و چگونه ننه آلاغه گرفتار شددرد دل آقا آلاغه و چگونه ننه آلاغه گرفتار شد

  خانه قرق می شودخانه قرق می شود

  روزهای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترسروزهای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترس

  نقشه برای آزاد آردن آقا آلاغهنقشه برای آزاد آردن آقا آلاغه

  قتل برای آزادی آقا آلاغه از زندانقتل برای آزادی آقا آلاغه از زندان

  بچّه های عاقل پدر و مادرهای نادان را دست می اندازندبچّه های عاقل پدر و مادرهای نادان را دست می اندازند

   و انتظار و انتظارییبرف، سرما، بيكاربرف، سرما، بيكار  

   از ننه آلاغه از ننه آلاغهیییادیاد. . نذر و نياز جلو مرگ را نمی گيردنذر و نياز جلو مرگ را نمی گيرد

   گذرد گذردییزمستان سخت مزمستان سخت م

   بهار بهارییبوبو
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  ها را بلد است؟ها را بلد است؟  چه آسی زبان آلاغچه آسی زبان آلاغ

  هاها  بازگشت آلاغبازگشت آلاغ

   بازگشت بازگشتیی فرار برا فرار برا  قرار فرارقرار فرار

   دهد دهدییراه و روش فرار را یاد مراه و روش فرار را یاد م» » ننه بزرگننه بزرگ««

  می آوشند آارها پيش می رودمی آوشند آارها پيش می رودها تلاش می آنند بچّه ها به جان ها تلاش می آنند بچّه ها به جان   آلاغآلاغ

  همسفر اولدوزهمسفر اولدوز

  ، دزدان پشم، دعاهای بی اثر، دزدان پشم، دعاهای بی اثرییدزدان ماهدزدان ماه

   یاشار از ننه اش اجازه می گيرد قضيه ی سگ زبان نفهم یاشار از ننه اش اجازه می گيرد قضيه ی سگ زبان نفهم

  روز حرآتروز حرآت

  !!اولدوز دیوانه شده استاولدوز دیوانه شده است: : ها خبر ندارند، می گویندها خبر ندارند، می گویند  آنهایی آه از دلآنهایی آه از دل

  ننه ی خوب و مهربانننه ی خوب و مهربان

  حرآت، اولدوز در زندانحرآت، اولدوز در زندان

  به یاد دوستان شهيد و ناآامبه یاد دوستان شهيد و ناآام! ! ر بيندازیدر بيندازیدها را دوها را دو  پستانكپستانك

  های آوه نشينهای آوه نشين  آلاغآلاغ. . هاها  شهر آلاغشهر آلاغ. . هاها  سر آن آوهسر آن آوه
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  ::»»الدوزالدوز««چند کلمه از چند کلمه از 
  

امسال ده   . ستاره :  فارسی اش می شود    .لدوز است واسم من ا  ! ها، سلام بچّه   -*

ردم ام ک الم را تم د قسمتی از سرگذشت من است. س ه می خواني ای . قصه ای ک آق

گ« ود    » بهرن ا ب م ده م ی معل ک وقت ه. ی ت   یدر خان زل داش ا من ن . م  روزی م

د و گفت      » هرنگ ب«آقای  . سرگذشتم را برایش گفتم    دهی،      : خوشش آم ازه ب ر اج اگ

  .سرگذشت تو و کلاغ ها را قصه می کنم و تو کتاب می نویسم

د شرط  ه چن ردم ب ول ک ن قب ن:  م رای   اولش ای ط ب را فق ه قصه ی م ه ک ا بچّ ه

واس زرگ ح ای ب ون آدم ه د، چ ان آن بنویس را   ش ه م ه قص ت ک رت اس در پ         ق

ه     بچّه  که قصه ی مرا برای       ایندومش  . نمی فهمند و لذت نمی برند      هایی بنویسد ک

ند    رورده نباش از پ م ن ی ه ا خيل ند و ی ر باش ا فقي ن . ی س، ای ه پ د  بچّ ق ندارن ا ح      ه

  :قصه های مرا بخوانند

  

د               بچّه   -١ ه مدرسه می آین وکر ب راه ن ه هم ایی ک ه    -٢. ه ا ماشين        بچّ ه ب ایی ک ه

ای   . سواری گران قيمت به مدرسه می آیند       ه در شهرهای         » بهرنگ «آق می گفت ک

  .مند این جوری می کنند و خيلی هم به خودشان می نازند های ثروتبچّه بزرگ 

ال آن    . این را هم بگویم که من تا هفت سالگی پيش زن بابام بودم          م م این قصه ه

ت هاست ود. وق وی ده ب ودم ت ه ی خ ود . نن تاده ب ود، فرس ام او را طلاق داده ب باب

ود    ه ب ری گرفت ه ده و زن دیگ يش دده اش ب رد  . پ ی ک ار م ا در اداره ای ک   آن . باب

ا    ردیم آن          وقت ها م دگی می ک ا    در شهر زن ود     ج ا        . شهر کوچکی ب ثلاً فقط یک ت م

  .پس از چند سال من هم به ده رفتم. خيابان داشت



 صمد بهرنگی                                              چند کلمه از «الدوز»
 

 ٤

ای -** ال، آق ر ح ه ه ن، قصه ی عروسک » بهرنگ« ب د از ای ه بع ول داده ک ق

 . اميدوارم که از سرگذشت من خيلی چيزها یاد بگيرید. گنده ی مرا بنویسد

  

  اولدوز-دوست شما
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  پيدا شدن ننه کلاغهپيدا شدن ننه کلاغه
  

و اطاق        ود ت ود      . اولدوز نشسته ب ا ب رد        . تک و تنه اه می ک رون را نگ اش  . بي زن باب

ه از جاش جنب نخورد             . در را قفل کرده بود    . رفته بود به حمام    ود ک . به اولدوز گفته ب

رد    . اولدوز نشسته بود تو اتاق    . نه، می آید پدرش را در می آورد        اگر فکر  . نگاه می ک

رد   ی ک و   م زرگ ت ای ب ل آدم ه ود  مث ر ب ورد  . فک ی خ ب نم ی  . جن اش خيل         از زن باب

ود           . تو فکر عروسک گنده اش هم بود      . می ترسيد  رده ب م ک ا گ ازگی ه . عروسکش را ت

ه انگشت   . دلش آن قدر گرفته بود که نگو       د دفع د    . هایش را شمرد   چن د یواشکی آم بع

د کلا  . کنار پنجره، حوصله اش سررفته بود  غ سياهی نشسته لب حوض، آب     یکهو دی

رد        . دلش باز شد  . تنهایی اش فراموش شد   . می خورد  د ک چشمش  . کلاغه سرش را بلن

دارد، نرفت          . خواست بپرد . افتاد به اولدوز   اریش ن دوز ک د اول وکش را کمی   . وقتی دی ن

رد از ک دد . ب ه کلاغه دارد می خن رد ک دوز فکر ک د. اول اد ش تش. ش ه، آب : گف آقاکلاغ

  .ست، اگر بخوری مریض می شویحوض کثيف ا

رد  ری ک ده ی دیگ ه خن ت . کلاغ د، گف يش آم د جست زد و پ ا  : بع رای م انم، ب ه ج   ن

زی نمی شود       . کند کلاغ ها فرق نمی م می خوریم و چي دترش را ه ن   . از ب م ای    یکی ه

  .»ننه کلاغه«هم بگو ه ب. دارمبچّه چهار تا هم . من زنم. »کلاغه آقا«که به من نگو

دوز  ت    اول اش زن اس ه کج ه کلاغ د ک دوز      آن. نفهمي ه اول ود ک ان ب م مهرب در ه        ق

ود،                . می خواست بگيردش و ماچش کند      م ب ود، زشت ه ا نب ه کلاغه زیب درست است ک

اچش       رفتش و م ی گ دوز م د، اول ی آم و م م جل ی ه ر کم ت، اگ انی داش ب مهرب ا قل      ام

  .می کرد

   چيه؟تو اسمت: ننه کلاغه باز هم جلو آمد و گفت

  آن تو چکار می کنی؟: بعد ننه کلاغه پرسيد. اولدوز اسمش را گفت

  .گفته جنب نخورم. جا و رفته حمام زن بابام من را گذاشته این. هيچ:اولدوز گفت
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ت  ه گف ه کلاغ ی    : نن ی کن ر م زرگ فک ای ب ل آدم ه ه اش مث ه هم و ک ازی  . ت را ب      چ

  نمی کنی؟

اد، آه ک  ده اش افت اد عروسک گن دوز ی يداول ه صداش  . ش رد ک از ک ه را ب د دریچ بع

ده داشتم    . آخر ننه کلاغه، چيزی ندارم بازی کنم: بيرون برود و گفت    یک عروسک گن

  .عروسک سخنگو بود. که گم و گور شد

م   ه اشک چش ه کلاغ ت دم      نن ت زد و نشس رد، جس اک ک الش پ وک ب ا ن اش را ب  ه

ار کشيد         . دریچه ی پنجره    دوز اول ترسيد و کن ه نگو و            نبعدش آ  . اول در شاد شد ک ق

  بازی هم نداری؟ رفيق و هم: ننه کلاغه گفت. پيش آمد

م                  » یاشار «: اولدوز گفت  ی ک نم، خيل م می بي ی ک م دیگر خيل ا او را ه ه  . هست، ام ب

  .مدرسه می رود

  .بيا با هم بازی کنم: ننه کلاغه گفت

رد            ل ک پرهاش  . روش را بوسيد . سرش را بوسيد  . اولدوز ننه کلاغه را گرفت و بغ

دوز کثيف نشود                  . زیر بود  اس اول ه لب ود ک رده ب ه کلاغه پاهاش را جمع ک دوز  . نن اول

يد م بوس ارش را ه وی صابون . منق ارش ب و صابون : گفت. می دادمنق ه، ت ه کلاغ نن

  خيلی دوست داری؟

  !می ميرم برای صابون: ننه کلاغه گفت

  .دم، می خوردیاگرنه، یکی برات می آور. زن بابام بدش می آید: اولدوز گفت

  .زن بابات بو نمی برد. اريپنهانی ب: ننه کلاغه گفت

  تو نمی روی بهش بگویی؟: اولدوز گفت

  .من؟ من چغلی کسی را نمی کنم: ننه کلاغه گفت

ت دوز گف د : اول ی گوی ام م ر زن باب رم   «: آخ د خب ی آی ه م ی، کلاغ اری بکن وهر ک     ت

  .»می کند

قسم به این سر سياهم، من    . وغ می گوید جانمدر: ننه کلاغه از ته دل خندید و گفت       

آب خوردن را بهانه می کنم، می آیم لب حوض، بعدش صابون . چغلی کسی را نمی کنم   

  .و ماهی می دزدم و در می روم
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  .ننه کلاغه، دزدی چرا؟ گناه دارد: اولدوز گفت

ودم و گناه چيست؟ این، گناه است که دزدی نکنم، خ   . نشو جانم بچّه  : ننه کلاغه گفت  

وانم شکمم را            ،این.  گناه است جانم   ،این. هام از گرسنگی بميرند   بچّه   ه بت اه است ک  گن

در   من دیگر آن   . این، گناه است که صابون بریزد زیر پا و من گرسنه بمانم           . سير کنم  ق

این را هم تو بدان که با این نصيحت های خشک              . کرده ام که این چيزها را بدانم       عمر

د  ی  تا وقتی که هر کس برای خودش کار م         . و خالی نمی شود جلوی دزدی را گرفت        کن

  .دزدی هم خواهد بود

ا . ننه آلاغه ی  قالب صابون آش برود و بياورد براکاولدوز خواست برود ی      زن باب

وردن ه   ی خ و گنج ا را ت ی ه ل   م ه را قف ت و گنج ی گذاش ردم ایم   . آ ابون را ق ا ص       ام

ردمی ن ه آلا. آ تو نن ت پس ه و خودش رف ب دریچ ه را گذاشت ل ب صابون کی. غ  قال

 .مراغه برداشت و آورد

م       ! تان روز بد نبيند  چشم  ها،بچّه   اش ه ه و زن باب ه آلاغه در رفت ه نن اولدوز دید آ

ود    ی  بقچه   . آید طرف پنجره  می  دارد   ر بغلش ب ام زی و سرخ      . حم ل لب م مث صورتش ه

دجور   . بود دوز ب ود     ی  اول اده ب ر افت و آورد و داد زد              . گي ا سرش را از دریچه ت : زن باب

 ها؟ ، یمگر نگفته بودم جنب نخوری؟ آنمی رو  و اولدوز، باز چه شده خانه را زیر

ز  دوز چي تی اول د   . نگف و بيای د و ت از آن ل در را ب ت قف ا رف دوز زود. زن باب ی اول

دنبال چه   ینگفت: زن بابا تو آمد و گفت     . آز آرد ی  صابون را زد زیر پيرهنش، گوشه ا      

 ؟یگشتمی 

 .گشتممی  گنده ام کداشتم دنبال عروس! مرا نزن... مامان : هوا گفتی اولدوز ب

د می    اولدوز بدش     کزن بابا از عروس    د         . آم دوز را گرفت و پيچان : گفت . گوش اول

 ؟یفهممی !  نحس را از سرت در آنکصد دفعه گفته ام فكر عروس

را  تو ب ت پس ا رف د از آن، زن باب ایخودش ی بع دی چ دوز. دم آن ه  اول جيش را بهان

هاش   ور نگاه آرد، دید ننه آلاغه نشسته لب بام، چشم          ور آن  این. آرد، رفت به حياط   

ه        ی  چشمك. ته ها وصابون را برد و گذاشت زیر گل و ب        . نگران است  ه آلاغه زد آ به نن
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و    ی ننه آلاغه خيل . بيا صابونت را بردار    د و رفت ت ایين آم ل و ب ی آرام پ ه  وگ ایم   ت ا ق ه

 آند؟ی با من بازی آرمی هات را بچّه از ی ننه آلاغه، یك: اولدوز ازش پرسيد. شد

چ گفت        چ پ اش        : ننه آلاغه پ ار منتظرم ب د از ناه م راض       . بع ر شوهرم ه   بشود،  ی  اگ

 .آرممی 

 .وقت صابونش را برداشت، پر آشيد و رفت آن

ش شروع   ی ا  از شاد    ی آلاغ دور شد،     وقت. اولدوز چشمش را به آسمان دوخته بود      

ود         کانگار آه عروس   . آرد به جست و خيز     رده ب دا آ ا     .  سخنگویش را پي یكهو زن باب

من حال   . زندتمی گرما . بيا توی؟ آنی می رقاصی چه داری دختر، برا: سرش داد زد 

 .ات بكنمی و حوصله ندارم پرستار

د با   . اولدوز رفت نشست تو اتاق. وقت ناهار خوردن بود   ه بع د دقيق اش از اداره  چن ب

د ود. آم رده ب م آ م و تخ داد. اخ م ن دوز را ه ته،  دست. جواب سلام اول ایش را نشس ه

ه خوردن              رد ب ن   . نشست سر سفره و شروع آ ل ای از ر     مث ه ب ی يس اداره اش حرف    ئ آ

 .بهش گفته بود

دوز را ب   ی سيب زمين ی  آم مانده بود آه بو     د  ی سرخ شده، اول ه خوردن   . هوش آن ب

ردارد بخورد  ی توانست چيز می  ن. دادمی  و آب دهنش را قورت      آرد  می  باباش نگاه    . ب

ه   ا هميش ی زن باب تم ه : گف را  بچّ ودش ب دارد خ ق ن ردارد  ی ح ذا ب ودش غ د . خ    بای

  .غذا بگذارند، بخوردبچّه ترها در ظرف  بزرگ
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  را بشناسيمرا بشناسيم» » آقا آلاغهآقا آلاغه««
ود   هریور ب اه ش ار . م ی ناه دم واب  . خوردن ا خ ا و زن باب ان  باب ی ش د، م             آم

ه، . اولدوز هم مجبور بود بخوابد    . خوابيدندمی   ا سرش داد        اگرن : گفت می   زد،  می    باب

اً         می   وقت ن  اولدوز هيچ . باید ناهارش را بخورد و بخوابد     بچّه   د حتم ه چرا بای د آ  فهمي

وانم بخوابم  می  امروز دیگر ن  : گفت می  پيش خود  . بخوابد ه آلاغه     . ت ر بخوابم، نن  اگ

 .بردمی اش را دوباره بچّه بيند، می آید، مرا نمی 

ه خواب زد           ا خواب       ی  وقت . پایين اتاق دراز آشيد، خود را ب ا و زن باب رد،     باب شان ب

وت  درخت ی   رفت به حياط، نشست زیر سایه         ،پاورچين پاورچين گذاشت   ه    .  ت سه دفع

ه آلاغه سر رسيد             انگشت ود آ ه         . هایش را شمرده ب رد ب اه آ ام، نگ اول نشست لب ب

د     می   اولدوز اشاره آرد آه     . اولدوز ایين بيای د پ د     . توان ه آلاغه آم .  نشست پهلوش    ،نن

 .یترسيدم خوابيده باشمی : گفت. هم با خودش آورده بودی مامانی  آلاغ آوچولوکی

ه خواب دادم و خودم                 . خوابيدمی  مهر روز   : اولدوز گفت  ا را ب ا و زن باب امروز باب

 .نخوابيدم

ار     : ننه آلاغه گفت    رین، خوب آ رد ی  آف را . یآ دن خيل   ی  ب ر  . وقت هست   ی  خوابي اگ

 آرد؟ی ها چكار خواه ، پس شبیروزها بخواب

ت  دوز گف و   : اول ا بگ ه زن باب ن را ب را ... ای و را ب لاغ آوچول ن آوردی آ ه ی؟ م چ

 !هماماني

دوز   . بودی  دوست داشتن ی  خيل. اش را داد به دست اولدوز     بچّه  آلاغه  ننه   ناگهان اول

 ؟یآه آشيد چرا: ننه آلاغه گفت. آه آشيد

  .آردیمی می بازی پهلوم بود، سه تایی آاشك. یاد عروسكم افتادم: اولدوز گفت

زرگ یك     . غصه اش را نخور     : ننه آلاغه گفت     ر ب د روزه تخم          ی  دخت ام چن وه ه   از ن

 .شوید سه تامی آورم، می ها را برایت  از آنی یك. آوردبچّه می ذارد و گمی 

 ؟ینداری دیگربچّه ی مگر تو خودت : اولدوز گفت
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 .دیگر هم دارمی سه تا. چرا دارم: ننه آلاغه گفت

 .پس خودت بيار: اولدوز گفت

ازه نم   . دده آلاغه هم هست    . مانممی  وقت خودم تنها     آن: ننه آلاغه گفت   د ی  اج  .ده

رده         از نك ان ب وز زب د نيست   می  راه . این را هم آه برایت آوردم، هن رواز بل ا  . رود، پ ت

رد می دیگر هم ی  تا دو هفته    . آندمی   هفته زبان باز     کی ا     . تواند بپ ه ت اش آ مواظب ب

  .یادت باشد. تواند پر بكشدمی وقت ن اگر نه، دیگر هيچ. آخر دو هفته بتواند بپرد

 ر بكشد، چه؟اگر نتواند پ: اولدوز گفت

 ؟یچه بهش بدهی دانمی غذا . ميردمی معلوم است دیگر، : ننه آلاغه گفت

 .دانممی نه، ن: اولدوز گفت

ن   می  آ.  تكه صابون  کروزانه ی : ننه آلاغه گفت   ا  گوشت و ای اه       . ه م شد، گ ر ه ی اگ

  .خوردمی پنير هم . خوردمی آرم هم . داریدی خيلی تو حوض ماه. آوچولوی  ماهکی

 .خوبی خيل: تاولدوز گف

 ؟یدهد نگهش دارمی زن بابات اجازه : ننه آلاغه گفت

  .باید قایمش آنم. زن بابام چشم دیدن این جور چيزها را ندارد. نه: اولدوز گفت

ه وُ   دوز ورج ن اول و دام و ت لاغ آوچول ه آ ی رج ردم از . آ ارش را ب ی منق رد، م آ

ك ا دستی یواش ی او را ی ه ت و ول م ی گرف ردم م. آ ا چش رق ی ه زش ب ی ری . زدم

ود   .  خود اولدوزکدرست مثل انگشت آوچ.  بود کش ناز یپاها رم ب ل  .پرهاش چه ن  مث

 .تر هم بود از ننه اش قشنگ. ننه اش زبر نبودی پرها

 ؟یآجا قایمش آنی خواهمی خوب، : ننه آلاغه گفت

 تو گل : گفت. آجا را داشت؟ هيچ جا را     . فكری  رفت تو . اولدوز فكر این را نكرده بود     

 .آنممی و بوته ها قایمش 

ل   ی  از آن گذشته، وقت     . بيندش می  زن بابات   . شودمی  ن: ننه آلاغه گفت   ه گ ا آب    ب ه

 .خوردمی شود و سرما می ام خيس بچّه دهد، می 

 پس آجا قایمش آنم؟: اولدوز گفت
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 .زیر پلكان بهتر است: ور انداخت و گفت ور آن اینی ننه آلاغه نگاه

اد است    و ده از این پلكانکآوچی  در شهرها.خوردمی پلكان پشت بام     ر  . ها زی زی

ود   ی  تو. مرغ بود ی  پلكان لانه    و را گذاشتند آن   . لانه فقط پهن ب ا درش   آلاغ آوچول ج

رد             و نب ا ب ایين دریچه      . را آيپ آردند آه گربه نياید بگيردش، زن باب ز پ ك سوراخ ری ی

  .توانست نفس بكشدمی بود و آلاغ آوچولو 

  ننه آلاغه، اسمش چيست؟:  آلاغه گفتاولدوز به ننه

  .»آقا آلاغه«ش بگو هب: ننه آلاغه گفت

  مگر پسر است؟: اولدوز گفت

  .آره: ننه آلاغه گفت

  . جورندکها همه شان ی از آجاش معلوم آه پسر است؟ آلاغ: اولدوز گفت

ن  : ننه آلاغه گفت   ر    شما ای د می  طور فك ه پسر  می  فهی می  دقت آن  می  آ. آني   وآ

  .دهدمی سر و روشان نشان . آنندمی  دختر فرق

دراز . اولدوز رفت به اتاق. جا حرف زدند و از هم جدا شدند   جا و آن   هم از این  می  آ

. زن بابا بيدار شد، دید آه اولدوز هنوز خوابيده است         ی  وقت. هاش را بست   آشيد، چشم 

د می  خوابش ن . نخوابيده بود ی  راستی  اما اولدوز راست   ا آلاغه       . آم ر آق و فك ود   ت .  اش ب

  .خندیدمی  دل درآرد و می زن بابا را نگاه می زیر چش
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  های خوشمزههای خوشمزه  عنكبوتعنكبوت

  

ود        ی  اولدوز خيل  . گذشتی  چند روز  ا تعجب        . شنگول و سرحال شده ب ا و زن باب باب

ن   می ن: زن بابا به بابا گفت   ی  شب. آردندمی   م ای ه  دان ه اش  . شده چه  بچّ دد می  هم . خن

  .بيارم آارش را دری باید ته و تو.  عين خيالش نيستاصلاً. رقصدمی همه اش 

  .باید بيشتر احتياط آنم: ا شنيد، پيش خود گفتها ر اولدوز این حرف

ا آلاغه را   می خانه خلوت ی گاه. زدمی هر روز دو سه بار به آقا آلاغه سر      شد، آق

ادش    . آردندی می   آورد، باز می  از لانه در   ان ی اه    . دادمی  اولدوز زب م گ ه آلاغه ه ی نن

ن           کی : آوردمی   اش  ی بچّه   برای  آمد، چيز می   ه گوشت، صابون و ای ا  تك  کی . چيزه

د، دست             عنكبوت. دفعه دو تا عنكبوت آورده بود      رده بودن ها در منقار ننه آلاغه گير آ

د، ن می و پا    د  می  زدن ا  . توانستند در برون م داشتند  ی درازی چه پاه دوز ازشان   . ه اول

  .خوردشانی می ام چه جوربچّه نترس جانم، نگاه آن ببين : ننه آلاغه گفت. ترسيد

ورت     هم آقا آلاغه   ی  راست ا اشتها ق ه از چپ و      . شان داد   ب د دفع ارش را چن د منق بع

  .خوشمزه بودندی خيل. ها بيار ننه جان، باز هم از این: راست به زمين آشيد و گفت

  .خوبی خيل: ننه اش گفت

  .آورممی برایت . داریمی ها خيل تو آشپزخانه، ما از این: اولدوز گفت

  .ردآقا آلاغه آب دهنش را قورت داد و تشكر آ

ن   دوز ای د اول ه بع ی  ور ور آن از آن روز ب كار  م وت ش ت، عنكب ی گش رد، م         آ

ی  راهنش، د م ب پي و جي م گگذاشت ت ه اش را ه ی م ر  م د س د، بع ه در نرون داخت آ ان

ن . شد می  او غذا حساب نی ها برا البته این. داد به آقا آلاغهمی برد  می  فرصت   ا  ای  ه

ود  و ی  و نقل و شيرین   ی   قند کخروسی  جا ا ب ه      . این جور چيزه ود آ ه ب ه آلاغه گفت نن

ده نگ       می  هيچ چيز ن  . ميردمی  اگر موجود زنده غذا نخورد حتماً        د او را زن . ه دارداتوان

  .هيچ چيز، مگر غذا
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سفره  ی  روز سر ناهار، زن بابا دید آه چند عنكبوت دست و پا شكسته دارند تو       کی

رد       . ر رفته اند  اولدوز فهميد آه از جيب خودش د      . روندمی  راه   دلش تاپ تاپ شروع آ

و      اول خواست جمع  . به زدن  ه          . جيبش ی  شان آند و بگذارد ت رد بهتراست ب ر آ د فك بع

  .لا به خير گذشتو بَ. زن بابا پاهاشان را گرفت و بيرون انداخت. خودش نياوردی رو

اق                  بعد ه ب ا آلاغه رفت آ ه سراغ آق دوز ب وت   ی  از ناهار اول ده عنكب ا را بهش      مان ه

ود                ی  قبلی  ها عنكبوتی  دو تا ی  یك. دهدب رده ب دا آ از پي اط ب ار حي . را هم از گوشه و آن

ا آلاغه بگذارد      ی  شان را با دو انگشت گرفت آه تو       ی  یك ه آلاغه      . دهن آق ن را از نن ای

  .گذاردمی اش بچّه دهن ی  خودش غذا توکبا نوی یاد گرفته بود آه چطور

ه  می  آقا آلاغه    رد آ ك خواست عنكبوت را بگي هو چندشش شد و سرش را عقب        ی

  .خورم اولدوز جانمی ن: آشيد و گفت

  من؟ی آخر چرا، آلاغ آوچولو: اولدوز گفت

  اند؟ی هات را نگاه آن ببين چه ریخت ناخن: آقا آلاغه گفت

  اند؟ی مگر چه ریخت: اولدوز گفت

نم ی می   ببخشيد اولدوز خانم، فضول   ی  خيل! دراز، آثيف، سياه  : آقا آلاغه گفت   ا  . آ ام

  فهميد اولدوز خانم؟می ... را بخورم آهی توانم غذایمی من ن

و صورتم گفت            می  ازت تشكر   ی  خيل. فهميدم: اولدوز گفت  را ت ه عيب م خود  . یآنم آ

  .باور آن. آثيف غذا بخورمی ها  دیگر بعد از این نخواهم توانست با این ناخن هممن
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  داد و بيداد داد و بيداد 

  بر سر ماهی و حكم اعدام ننه آلاغهبر سر ماهی و حكم اعدام ننه آلاغه
  

دوز یك      . سرخ و ریز بودند   ی  تو حوض چند تا ماه     ه اول را ی روز ششم یا هفتم بود آ

ه     ی  اولين ماه . با آاسه گرفت و داد آقا آلاغه قورتش داد         ود آ ه اش    . خورد می   ب از نن

اه      ورت دادنش خيل      ی  شنيده بود آه شكار م ا ند   ی  و ق زه دارد، ام ه چطور    م ود آ ده ب  . ی

ا     ی  ننه   ل زن باب ود، خيل   ی او مث دوز نب ز  ی اول ز     می  . دانست می  چي ه چه چي د آ فهمي

د . اش خوب است، چه چيز بد است ی بچّه   برا خواست  می  ازش ی اگر آقا آلاغه چيز ب

ن ی رم، براوآمی جان، این را برایت نبچّه : گفت آهمی  . زدمی  سرش داد ن   ه فلان    ای آ

ز را بخور           اینی  ضرر را دارد، برا    ر فلان چي ه اگ وان می  نی  آ ار بكن   ی ت ، یخوب قارق

  ...آه  اینی  برا گيرد،می آه صدایت  اینی برا

ز را  ه چي ت هم تمی عل ن. گف ا ای ا زن باب ودی جور ام ات تلخ. نب ا اوق     ی هميشه ب

ز را نخور، فلان                : گفتمی   ان چي ن، بهم ار را نك ن     اولدوز، فلان آ رو، ای ا ن ی جور  ج

چ       ی  جور ننكن، آ  چ و پ ن  یآن می  نكن، راست بنشين، بلند حرف نزن، چرا پ ، و از ای

ا حرف ا هيچ. ه د حرف نزنمی وقت ن زن باب د بلن را بای ثلا چ ه م د یگفت آ را بای ، چ

ا          ی  آرد آه همه    می  اولدوز اول ها فكر     . یظهرها بخواب  ل زن باب ا مث ه ه . شوند می   نن

  . هم عوض شدبعد آه با ننه آلاغه آشنا و دوست شد، فكرش

ه یك د آ رداش فهمي ا ف اهی زن باب ا نيستی از م ه آسمان. ه ادش رفت ب   . داد و فری

ار آلاغه است       : سر ناهار به شوهرش گفت       ار، آ ه ه       . آ ان آلاغه آ د لب    ی می    هم آی

ارم، دارش       . هم پرروست ی  خيل. یحوض صابون دزد   م؛ اعدامش    می   اگر گيرش بي زن

  .آنممی 
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ز   . اولدوز صداش درنيامد  . بد هم به ننه آلاغه داد      بدی  فحش ها  ر چي ت،  ی می   اگ گف

 کخصوص آه روز پيش نزدی  ه ب. داردی برد آه او با آلاغه سر و سرّ   می  زن بابا بو    

  .بود لب حوض مچش را بگيرد

د    ی  آثيفی  ها ها حيوان   آلاغ اصلاً: بابا گفت  ه دزدن در ی   آلاغ حساب    کی . هستند، دل

ذارد  می   حوض ن   هتی   دانه ماه  کاگرنه، ی . ب مواظبش باش  خو. عمرم ندیدم ی  همه   گ

  .بماند

ت  ا گف م  : زن باب واظبش باش د م ش      . آره، بای رده، دل زه آ دانش م ر دن ه زی الا آ        ح

  .خواهد همه شان را بگيردمی 

د    ی  اولدوز تو دل به نادان     اش خندی را . زن باب ن ی  ب ه آلاغ    ای د      آ دان ندارن ا دن ه  . ه نن

  .گفتمی آلاغه خودش 
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  ننه آلاغهننه آلاغه

  خيلی چيزها می داند و از مرگ نمی ترسدخيلی چيزها می داند و از مرگ نمی ترسد
  

وت   ی  نشستند زیر سایه     ی  دو تای . همه خواب بودند  . ننه آلاغه آمد  ی  ظهر . درخت ت

  .اولدوز همه چيز را گفت

هاش را در    اگر زن بابا بخواهد مرا بگيرد، چشم      . فكرش را هم نكن   : ننه آلاغه گفت  

  .رموآمی 

دوز و  . آقا آلاغه دیگر زبان باز آرده بود   . آوردندبعد آقا آلاغه را از لانه در       مثل اول

ل و ب ی لامی  آ. زدمی  ننه آلاغه آه البته نه، اما نسبت به خودش بد حرف ن         ا   وگ ه ه ت

ن      و               ور آن  جست و خيز آرد، ای د نشست پهل د آم ر زد و بع ت، پ ادرش ی  ور رف ه  . م نن

  . و بكشدهاش را با منقار بگيرد شپشی آلاغه بهش یاد داد آه چه جور

دوز و پسرش نشان داد، گفت             . زیر بال چپش داشت   می  ننه آلاغه زخ   ه اول : آن را ب

ودم صابون دزد      . این را پنجاه شصت سال پيش برداشتم        ه ب ا         یرفت ز ب رد صابون پ ، م

م خوب شد            . ام آرد می   زد و زخ   گدگن ا زخم ا    . پنج سال تمام طول آشيد ت وه ه ی از مي

  .خوب شدمپيدا آردم و خوردم، آخرش ی صحرای

رت         رد می  اولدوز از سواد و دانش ننه آلاغه حي ادر    می  آرزو . آ ه آاش م رد آ ی آ

د می  خودش یادش ن  ی  ننه  . مثل او داشت   ه          کفقط ی   . آم ود آ ا شنيده ب ه از زن باب   دفع

د می   روز بابا و زن بابا دعوا        کی: هم دارد ی  ننه ا  ا گفت   . آردن م   : زن باب رت را ه دخت

او را هم بكنم، همين امروز و        ی  توانم آلفت می   من دیگر ن    ،ببر ده، ول آن پيش ننه اش      

  .شومبچّه می فردا خودم صاحب 

  .باز هم شكم زن بابا جلو آمده بود و وقت زایيدنش رسيده بودی راستی راست
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ود  ی چيزهای اولدوزی دو دفعه هم عمو   ی  یك ه ب اه   . از مادرش گفت اه گ از ده ی عمو گ

د و سر    می  به شهر    ه آن  ی  آم ا    ب دوز فقط     . زدمی   ه ه اش در ده       می   اول ه نن دانست آ

  .دانستمی از او نی چيز دیگر. آند و او را دوست داردی می زندگ

ه  آن روز ننه آلاغه اولدوز را بوسيد،       ام       بچّ ر آشيد نشست لب ب  اش را بوسيد و پ

» دده آلاغه «هات و  ی بچّه سلام مرا به آن یك : اولدوز گفت . ها آه برود به شهر آلاغ    

  .سانبر

رهنش     ی  پستانك. ها بفرستد بچّه  هم به   ی  چيزی  بعد یادش افتاد آه تحفه ا      تو جيب پي

ام، پستان          آن را درآورد،  . زن بابا برایش خریده بود    . داشت  را  ک از پله ها رفت پشت ب

ه          ه   داد به ننه آلاغه آه بدهد ب د و رفت نشست سر                آن. هاش بچّ ه آلاغه پری   وقت نن

زکی ارروش ر. ی درخت تبری دوز، قارق ه طرف اول رد ب د و رفت از ی ا آ رد و پری آ

  .چشم دور شد
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  »»یاشاریاشار««دیدار آوتاهی با دیدار آوتاهی با 
ين        ود، هم اه   ی  جور  اولدوز پشت بام ایستاده ب ا را نگ رد می  دوره ادش   . آ ان ی ناگه

ام          ی  آمد آه ب   ده پشت ب ا آم ر از زن باب ا    ی نگاه . ترسيد می  آ. خب ه ه اط و خان ه حي  ی ب

اه  ی دست چپ  ی به حياط همسایه  . پشت بام چقدر قشنگ بود    ی  راست. دور و بر آرد    نگ

ود » یاشار«ی   خانه   جا این. آرد د،        » یاشار «هو    کی . ب رون آم اورچين بي اورچين پ پ

ه    ت دم لان ت نشس ال  ی رف ه خ ه هميش ودی سگ آ دوز   . ب ال از اول ه س ار دو س   یاش

دش، نشد          . یك پسر زرنگ و مهربان    . تر بود  بزرگ ه یاشار ببين رد آ دوز هرچه آ . اول

د     شد آ   می   داشت مأیوس   . توانست بلندتر آند  می  صداش را هم ن    ه یاشار سرش را بلن

جا چكار   تو آن : دیوار و گفت  ی  آمد پا ی  اول ماتش برد، بعد با خوشحال     . آرد، او را دید   

  ، اولدوز؟یآنمی 

ت  دوز گف ود،  : اول ده ب گ ش م تن ر  دل تم ب ن و گف ام ای ت ب نم  ور آن م پش اه آ   .ور نگ

  زن بابات آجاست؟: یاشار گفت

ا آلاغه را              تا این   . اولدوز همه چيز را فراموش آرده بود       ه آق اد آ ادش افت را شنيد ی

د یوا... وقت گذاشته وسط حياط، ممكن است زن بابا بيدار شود، آن    ولك ! ، چه ب از ی ه

ه       . یاشار جدا شد و پایين رفت      بست  می   داشت درش را     . آقا آلاغه را آورد تپاند تو لان

  ؟یده می چرا جواب نی؟ قایم شدی رفتی اولدوز، آدام گور: زن بابا بلند شد ی  آه صدا 

رد و        می  بعد آ . بگویدی  اول نتوانست چيز  . دل اولدوز تو ریخت    دست و پاش را جمع آ

  .آنممی جا هستم مامان، دارم جيش  این: گفت

  . گذشتی بلا به خير و خوش. نگفتی زن بابا دیگر چيز
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  اعدام ننه آلاغهاعدام ننه آلاغه
  

د  واب پری دوز از خ ردا صبح زود اول ار  . ف ه داشت قارق ه آلاغ ی نن رد و آمم       کآ

اولدوز با عجله دوید    . آشدمی  آشند و جيغ    می  را  ی  آه دارند آس   مثل این . خواستمی  

زن بابا را دید ایستاده زیر درخت توت، ننه آلاغه را آویزان آرده از درخت،    . به حياط 

د می   زندش و فحش    می  آند، زن بابا با چوب      می  قارقار   یحيوانك ا     . ده صورت زن باب

رد می   زخم شده بود و خون چكه        ر     . آ ار     می   آلاغه پرپ رد می   زد و قارق از پاهاش   . آ

  .آویزان بود

رد و                           ل آ ا، پاهاش را بغ د طرف زن باب ه چه وقت دوی اولدوز خودش هم ندانست آ

ت ازش گرف اد زد. گ ا فری رد! خ...آ: زن باب ود دور آ دوز را از خ يل. و اول می محكی س

ه سنگ        . خواباند بيخ گوشش   ا، از هوش رفت و دیگر           اولدوز افتاد، سرش خورد ب ه

  .نفهميدی چيز
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  خواب پریشان اولدوزخواب پریشان اولدوز
  

رد از آ ر چشمش را ب دوز وقت ظه د. اول م بودن ا ه ایه ه ر از همس د نف ا . چن زن باب

الا  ود ب ته ب رشی نشس و . س ق دوا ت ا قاش دوز ی ب ق اول ی حل تم م و کی. ریخ  چش

د  . دیدمی  روشن   کاولدوز تاری ی  ها چشم. بسته بود ی  پيشانيش را با دستمال سفيد     بع

و             .ها را شناخت    آدم ک ی کی ود پهل ه نشسته ب د آ ه اش و زل زده      ی   یاشار را هم دی نن

  .بود به او

از    چشم ! شكر: گفتی  هولك هاش را باز آرد، زن بابا دید آه اولدوز چشم      هاش را ب

  !..حرف بزن!.. اولدوز. ميردمی دیگر ن. آرد

د    می  اولدوز ن  ا         . توانست حرف بزن د طرف زن باب ان صدا   . سرش را برگردان ی ناگه

زن بابا را چنگ    ی  اولدوز مثل دیوانه ها موها    . ه آلاغه از هر طرف برخاست     قارقار نن 

د و      اختيار دست ی  اما سرش چنان درد گرفت آه ب      . انداخت و جيغ آشيد    هایش پایين آم

و؟ ... ننه آلاغه : وقت هق هق گریه اش بلند شد و گفت         آن. صداش برید  و؟ . .آ ه  .. آ نن

  !.. ننه.!.نهن.. آلاغ آوچولو چه شد؟. .آو؟... آلاغه

د    خواست او را  می  گفت و  ی می  حرف ی هر آس  . یاشار پيش از همه به طرفش دوی

رم حرف      . آردی می   زن بابا مهربان  . آردمی  گریه  ی  های  اما اولدوز ها  . آرام آند  رم ن ن

  .یشومی زود خوب ی گریه نكن اولدوز جان، دوات را بخور: گفتمی . زدمی 

خواب دید آه ننه آلاغه از    .  و به خواب رفت    آخرش اولدوز از گریه آردن خسته شد      

تم، حرف  : گویدمی شود، می درخت توت آویزان است، دارد خفه     ایم   اولدوز، من رف ه

د طرف درخت      ! را فراموش نكن، نترس    ا از پشت درخت           کی . اولدوز دوی هو زن باب

دش   د بزن ا لگ د، خواست ب رون آم د و   . بي واب پری ان از خ يد و ترس غ آش دوز جي      اول

د      . هق هق گریه اش بلند شد    اق بودن ا در ات ا و زن باب ه فقط باب ه خواب    . این دفع از ب ب
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د              می  آ. رفت غ آشيد و از خواب پری ين   . بعد همان خواب را دید، جي ا شب هم ی جور  ت

ر دارد                کی. خوابيدمی  پرید و   ی می   ه ه شب است، دآت د آ رد، دی از آ م چشم ب  دفعه ه

د می معاینه اش    ه د   . آن د شنيد آ اش    بع ه باب ر ب د می  آت م نيست   : گوی زود . زخمش مه

ه   اما  . شودمی  خوب   ر   . ترسيده ی  خيل بچّ د می   پرپ ز  . زن . سخت ترسيده  ی  خيل ی  از چي

  .خوابدمی گيرد و می زنم، آرام می بهش ی الان سوزن

  .من گرسنه ام: اولدوز گفت

رایش شيرآورد     دوز شير را خورد   . زن بابا ب ر سوزن  . اول يفش را   ی دآت بهش زد، آ

  .برداشت و رفت

ا  خواست حرف  می  . گفتمی  نی  آرد به سقف و چيز    می  اولدوز نگاه    ا و زن    ی  ه باب

  .زود خوابش برد. نشنيدی اما چيز زیاد. بابا را بشنود
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  درد دل آقا آلاغهدرد دل آقا آلاغه

   و چگونه ننه آلاغه گرفتار شد و چگونه ننه آلاغه گرفتار شد
ای     . فردا صبح، اولدوز یاد آقا آلاغه افتاد       د، چ زن . لحاف ی  ریخت رو  ی  دستش لرزی

ه      می  شلوارش را   . بابا سر پا بود   . نگفتی  رفت اما چيز  ی  بابا چشم غره ا    ه ب پوشيد آ

ه ا اما آ . خواست پا شود برود پيش آقا آلاغه      می  اولدوز  . اداره برود  ود ی ار عاقلان . نب

ر زن  ی دانست ننه آلاغه چه جور می دانست چه بر سر آقا آلاغه آمده ، ن     می  هيچ ن  گي

م صبح زود  اده، آن ه ا افت تمال رو. باب ا دس ود ی زن باب رده ب از آ ا. چشمش را ب ی ج

  .ابرو و پيشانيش معلوم بودی  آلاغه روآقامنقار 

ا گفت        ه    می   من   : بابا آه رفت، زن باب ردم می  یاشار، زود بر ی   رم پيش نن ی خيل . گ

نم   می  . توانم ترا با خودم ببرم    می  این دفعه آه ن   . وقت است به حمام نرفته ام      خواهم ببي

  .تواند با من به حمام برودمی یاشار ی ننه 

ت  ا راس تی زن باب ود ی راس ده ب ان ش يچ. مهرب ن   ه دوز ای ا اول ت ب رف   وق ور ح      ط

ز کی. آمدمی ازش بدش . و حرف بزند خواست با ا  می  اما اولدوز ن  . زدمی  ن ی  دفعه چي

و دار      : به خاطرش رسيد و گفت       ه ت ان، حالا آ م     ی روی می  مام ام، یاشار را ه ه حم ب

  .رودمی حوصله ام سر ی من تنهای. جا بگو بياید این

  .رود به مدرسه اشمی یاشار : اخم آرد و گفتمی زن بابا آ

ا آلاغه        اولدوز پا ش  . زن بابا رفت  . نگفتی  اولدوز چيز  وانك . د و رفت سراغ آق ی حي

الاخره  : تا اولدوز را دید، گفت  . آردمی  پهن آز آرده بود و گریه       ی  آقا آلاغه تو   اوه، ب

  !..یآمد

  .ت گذاشتمیمرا ببخش تنها: اولدوز گفت

ی گرسنه ام، خيل   ی  خيل. آنيممی  بيار بخورم، بعد صحبت     ی  حالا چيز : آقا آلاغه گفت  

  .تشنه ام
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و        : آقا آلاغه چند لقمه خورد و گفت        .  و غذا آورد   اولدوز رفت و آب    ردم ت ر آ من فك

  .دنبال ننه امی هم رفت

  ننه ات آجا رفت؟: اولدوز گفت

ا  ی قدر زدش آه مرد، بعد انداختش تو زباله دان        زن بابا آن   هيچ جا : آقا آلاغه گفت   ی

دنش ر   حالا سگ! یچه آخر و عاقبت   : اولدوز گریه اش را خورد و گفت       .آجا ا ب ه  ه ا تك

  .تكه آرده اند و خورده اند

ا آلاغ   : آقا آلاغه گفت  ا گوشت   ممكن نيست، آخر م خ است    ه ان تل ا حت   سگ . م  اه

ت ن ی جرئ يشم د ن د   آنن ا بزنن ه گوشت م ان را ب رده . ش ا آنی م در رو م ين ی ق      زم

ا ی  ی الانه ننه ام تو زباله دان. ماند آه بپوسد و پخش شود     می   ا کی اده  ی دیگر ی  ج افت

  .پوسدمی ارد و د

رد         و خودش را بگي ه    . اولدوز نتوانست جل ر گری م گریست       . زد زی ا آلاغه ه آخر  . آق

ه    . روممی بيند، من می آید، ما را    می  حالا زن بابا    : اولدوز گفت  ا رفت ب بعد آه زن باب

  .آیممی حمام، باز پيشت 

ر لحافش دراز آشيد               آن د    . وقت در لانه را بست و رفت زی ا آم ش را  بقچه ا  . زن باب

. آفتاب قشنگ پهن شده بود    . اولدوز با خيال راحت آمد پيش آلاغه اش       . برداشت، رفت 

  .لانه بتابدی در را باز گذاشت آه آفتاب تو. آقا آلاغه را بيرون آورد

: هایش را تكان داد، منقارش را از چپ و راست به زمين آشيد و گفت              آقا آلاغه بال  

  .تاسی چيز خوبی اولدوز جان، آزادی راست

  ننه آلاغه صبح زود آمده بود چكار؟ی تو فهميد: اولدوز آه آشيد و گفت

  .فهميدم: آقا آلاغه گفت

  ؟یبه من هم بگویی توانمی : اولدوز گفت

د             : آقا آلاغه گفت   ادم بده رواز ی رد پ را بب ود م د پيش        . راستش، آمده ب اب آم غ آفت تي

دهم     می  برادرها و خواهرت را     . امروز روز پرواز است   : من، گفت  اد ب و  . برم پرواز ی ت

تم      . گردانمتمی  بعد بر . یهم باید بيای   ه ام گف دوز چه؟ خبرش ن      : من به نن   ؟یآن می   اول
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د، آ             . آنممی  خبرش  : ننه ام گفت   ر آن را خب و   می   ننه ام در لانه را بست، آمد ت گذشت ت

غ آشيد    . بگير ببند شنيدم  ی  هو صدا  کی. لانه بودم ی  من تو . یبيرون نيامد  ه ام جي : نن

ا !.. ارق« م ریخت   » !..ر.. ق ه ام    . دل و     «: گفت می   نن ا ت دگ       ی  مگر م ن شهر حق زن ی ای

ه خواستيم آشكارا دوست                 ا هر آ د ب يم؟ ی  نداریم؟ چرا نبای ر دریچه       » نكن از سوراخ زی

ه          ر انداخت ال گي ر غرب ه ام را زی ا نن دم زن باب ز    . نگاه آردم و دی ه چي ود آ وم ب از ی معل

  .فهميدمی ننه ام را نی ها حرف

  ؟هبعد چه شد: به عجله پرسيد. تاب شده بودی لدوز باو

رد             : آقا آلاغه گفت   زان آ ه ام ی    . بعد ننه ام را با طناب بست، از درخت توت آوی  کنن

رد                ا را زخم آ وره در          آن. هو جست و با منقارش زد صورت زن باب ا از آ وقت زن باب

  .  ننه ام را بزندگرفت و شروع آرد با دگن

  نگفت؟ی غه حرف دیگرننه آلا: اولدوز گفت

ه ا   . چرا: آقا آلاغه گفت   ا  ی  گفت آ ال       ی  زن باب و خي م، ت ه آلاغ  ی آن می  نفه ا از   آ ه

 داشته باشم آه بتوانم شكم خودم و  کآید؟ اگر من خورد و خورا می  شان   خوشی  دزد

م دزد          بچّه   از ه ه ب نم؟ ی هایم را سير آنم، مگر مرض دارم آ ان را سير    .. آ شكم خودت

  !..آنيد همه مثل شما هستندی مآنيد، خيال می 

  بعد چه؟: اولدوز گریه اش را خورد و پرسيد. آقا آلاغه ساآت شد

د       : آقا آلاغه گفت   رون آم و بي د ت ا ی   . یبع راهن    کب ا پي ه خودت         ...  ت م آ اقيش را ه    ب

  .یدانمی 

ام شد          : اولدوز گفت . هر دو خاموش شدند   ی  لحظه ا  حالا  ! پس ننه آلاغه رفت و تم

  چكار آنيم؟

  .من باید پرواز یاد بگيرم: ا آلاغه گفتآق

  .من همه اش به فكر خودم هستم. درست است: اولدوز گفت

ا هستيم  می آاش دده ام، برادرهام، خواهرم، ننه بزرگم : آقا آلاغه گفت    .دانستند آج

  .آردندمی مان  کآره، آم: اولدوز گفت
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ت ه گف ا آلاغ ه ام  : آق ادت هست نن ی ی ر م ر پ د روز دیگ ا چن ت ت رم گف اد نگي      واز ی

  ميرم؟می 

  .یادم هست: اولدوز گفت

  ؟یدانمی تو حساب دقيقش را : آقا آلاغه گفت

  .بيشتر از شش روز وقت نداریم: هاش حساب آرد و گفت اولدوز با انگشت

  به نظر تو چكار باید بكنيم؟: آقا آلاغه گفت

  یادت بدهد؟ترا بدهم به یاشار، ببرد تو صحرا پرواز ی خواهمی : اولدوز گفت

  یاشار آيست؟: آقا آلاغه گفت

  .مانی دست چپی همين همسایه : اولدوز گفت

  .ندارمی باشد من حرفی اگر پسر خوب: آقا آلاغه گفت

  خبرش آنيم؟ی اما چه جور. دار هم هست خوب آه هست، سرّ نگه: اولدوز گفت

  . بگو بياید مرا ببرد الانه برو پشت بام،: آقا آلاغه گفت

  .شود، رفته مدرسهمی حالا ن: تاولدوز گف

  .داریمی تابستانی ها مدرسه؟ هنوز چند روز دیگر از تعطيل: آقا آلاغه گفت

وی می  تو راست   : اولدوز گفت  ولم زده     . یگ ا گ ل است         . زن باب ا تعطي ه مدرسه ه . الان

  .جا منتظرم باش روم پشت بام، تو همينمی ن م

لانه، ی لدوز زود آلاغه را گذاشت تواو. از آوچه آمدی پایی در پله دوم بود آه صدا

  .  حياط دوخت دردرش را بست، رفت به اتاق، زیر لحاف دراز آشيد و چشم به
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  خانه قرق می شودخانه قرق می شود
  

نيده شدی سگی عوعوی صدا رد. ش د. در صدا آ و آم ا ت رادر . باب و، ب م عم د ه بع

م پشت سر آن      ی  سگ سياه  . آوچك بابا  د      ه و تپي ا ت اب سگ در دست عمو      . ه سر طن

  .بود

  .جا بگذارد تواند پاش را اینمی نی حالا دیگر هيچ آلاغ: بابا گفت

  .برمشزمستان آه رسيد باید بيایم ب: عمو گفت

  .زمستان آه بشود ما هم سگ لازم نداریم. عيب ندارد: بابا گفت

  اولدوز آجاست؟ همراه زن داداش رفته؟: عمو گفت

  .نه، مریض شده خوابيده: بابا گفت

اق   ه ات د ب تند و آمدن وت بس ه درخت ت اب سگ را ب وش را دوست . طن دوز عم اول

  .آمدمی خودش ی این آه از ده ننه ی بيشتر برا. داشت

ی آمد آه پهلومی بابا بدش  . نگفتی  مو حال اولدوز را پرسيد، اما از ننه اش چيز         ع

  .او از زن اولش حرف بزنند

  ؟یگردمی به اداره ات بر ن: عمو به بابا گفت

  .وقت هم گذشته. نه، اجازه گرفتم: بابا گفت

ثلا . گفتمی ها را    بد آلاغ ی  بابا ه . ها آشيد  پس از آن باز صحبت به سگ و آلاغ          م

ا      ی می    آیند دزد می  . هستندی  آثيف و ترسوی  ی  ها دزدها  آلاغ: گفت آه می   ا ت د، ام آنن

  .روندمی در ی بردارد، زودی و چيزی بينند آه خم شد سنگمی را ی آس

د کی ا آم ته، زن باب ر گذش اعت از ظه ره  .  س و از پنج ه عم د آ د، بع سگ اول غری

  .سرش داد زد، صداش را برید
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ایين   ی  عمو هم پهلو  . فتگرمی  زن بابا از عمو رو       داخت و هيچ   می  اوسرش را پ ان

. به عمو زل زده بود. اولدوز خاموش نشسته بود. آردمی به صورت زن داداش نگاه ن

  ؟یسگت را هم با خودت ببری توانمی عمو، ن: ناگهان گفت

دوز   چه ببرمش؟ ی  برا: عمو برگشت طرف اولدوز و پرسيد     . بابا یكه خورد   زبان اول

  .ترسممی من ... من : آخرش گفت. دانست چه بگویدمی ن. ه افتادبه تته پت

  !ادا در نيار. ول آن بچه: بابا گفت

  . گویم ترا گاز نگيردمی . استی نترس جانم، سگ خوب: عمو گفت

ان آدم سرش ن  ! ولش آن  : بابا گفت  از      . شود می  زب ه را گ دتر از سگ هم   خودش ب

م طرف آلاغ       ی  خود و ب    ی  ب. گيردمی   ه دزد را  ی اه  جهت ه رد می  دل وم   . گي هيچ معل

  .دیدهی آثيف چه خوبی ها نيست از این حيوان

د     روی لحاف را  . نگفت ی  اولدوز دیگر چيز   دار شد،   ی وقت .  سرش آشيد و خوابي بي

  .تاراندمی ها را  آند و آلاغمی حياط عوعو ی دید آه عمو گذاشته رفته، سگ تو

ا    احت. توانست پایين بياید  می  نی  هيچ آلاغ . از آن روز به بعد خانه قرق شد        اولدوز ب

ه ا  کی. رفتمی ترس و لرز به حياط       م تك ا آلاغه      ی  دفعه ه ه آق می  گوشت گوسفند ب

  .برد آه سگ سياه از دستش قاپيد و خورد، اولدوز جيغ آشيد و تو دوید
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  روزهای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترسروزهای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترس
  

دوز      ی  زخم پيشان . اولدوز از رختخواب درآمد    زن بابا زود خوب شد، اما زخم سر اول

ود . طول آشيد تا خوب شد   ی  خيل دتر از پيش سر    . رفتار زن بابا دوباره عوض شده ب ب

  .اولدوز تو گوشت رانش معلوم بودی دندان های جا. زدمی اولدوز داد 

ه خيل وضع ا آلاغ ود ی  آق ده ب د ش نگ. ب ه گرس ی هميش يدی م ه  . آش ر چ دوز ه      اول

همه می  سگ سياه چهار چش   . او را سر وقت بدهد    ی  توانست آب و غذا   می  آوشيد ن می  

رد می  پارس  ی  ناآشنایی  به هر صدا  . پایيدمی  جا را    ا آلاغه،           . آ دوز و آق د اول ا امي تنه

رد، آ می  شان  اگر یاشار آمك. یاشار بود  ا درست   آ ا ن . شد می  اره دانستند چه   می  ام

ور د ی ج ر آنن م ن   . او را خب ام ه ت ب گ، پش رس س دوز از ت ی اول تم           ی یعن. رف

داخت می   سر و صدا راه       . دادمی   سگ سياه مجال ن    . توانست برود می  ن ود    . ان ممكن ب

  .آشيدمی زد و بو می هميشه حياط را گشت . گاز هم بگيرد

ا ن  . آمدمی  ها   آنی  ه خانه   بی  گاه یاشار گاه ی  ننه   ز   می   ام از . بهش گفت   ی  شد چي

ه آدم    د؟ ب اش نباش م دست راست زن باب ه او ه وم آ ا معل ا آج ه ی ه ن دور و زمان    ای

  .گذاشتمی تنها نی وقت او را با آس تازه، زن بابا هيچ. توان زود اطمينان آردمی ن

شت، یك روز فرصت     گذی  و نگران ی  روزها پشت سر هم گذشتند، پنج روز با پریشان        

د     می  اولدوز  . ماند رواز بده ا آلاغه را پ د   . دانست آه باید همين امروز آق ه، خواه اگرن

  .دانستمی باید پرواز بدهد؟ نی اما چه جور. مرد

د       ی  آخرش فرصت  ا       . پيش آمد و توانست یاشار را ببين ان روز زن باب خواست  می   هم

ان، من از سگ    : اولدوز گفت . برودی  به عروس  ای . ترسم می  مام و   می  نی تنه وانم ت ت

  .خانه بمانم
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ه                   ه   . یاشار ی  زن بابا اخم آرد و دست او را گرفت و برد سپرد دست نن دوز از ت اول

  پس یاشار آجاست؟: از ننه اش پرسيد. یاشار را در خانه ندید. دل شاد بود

ت ه گف انم : نن ه ، ج ه مدرس ده  . رفت از ش ا ب ه ه روز مدرس ر از دی   .آخ

  .دظر یاشار شاولدوز نشست و منت
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   برای آزاد آردن آقا آلاغه برای آزاد آردن آقا آلاغه ای اینقشهنقشه
  

د        رد               . ظهر شد، یاشار دوان دوان آم د، سرخ شد و سلام آ دوز را دی ا اول دوز  . ت اول

ه اش او را شير   . هم داشت ی یاشار خواهر شيرخوار. جواب سلامش را داد    داد می  نن

  .اولدوز و یاشار رفتند به حياط. آه بخواباند

  چه شده؟ی دانی میاشار : اولدوز آرام و غمگين گفت

  .نه: یاشار گفت

  .ميردمی آقا آلاغه دارد : اولدوز گفت

  آدام آقا آلاغه؟: یاشار گفت

  !من دیگری آقا آلاغه : اولدوز گفت

  ؟یمگر تو آلاغ هم داشت: یاشار گفت

  حالا چكار آنيم؟. آره، داشتم: اولدوز گفت

  از آجا گيرت آمده ؟: یاشار با هيجان پرسيد

  چكار آنيم؟ی گویمی گویم، حال می بعد : اولدوز گفت

  ميرد؟ی می از گرسنگ: یاشار گفت

  .نه: اولدوز گفت

  شده ؟می زخ: یاشار گفت

  .نه: اولدوز گفت

  ميرد؟می آخر پس چرا : یاشار گفت

  .ميردمی آلاغ اگر نتواند بپرد، حتماً . تواند بپردمی ن: اولدوز گفت

  .بده من یادش بدهم: یاشار گفت

  . پلكان قایمش آرده امزیر: اولدوز گفت

  زن بابات خبر دارد؟: یاشار گفت

  .آشدشمی اگر بو ببرد، : اولدوز گفت
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 ٣١ 

  .جور آنيمی باید آلك: یاشار گفت

  ؟یشنومی ش را نیمگر صدا. اول باید آلك سگه را بكنيم: اولدوز گفت

ریم         می   سگه ن  . شنوم می   چرا،  : یاشار گفت  ا آلاغه را در بب ذارد آق دو روز  ی  یك . گ

  . من فكر بكنم ، نقشه بكشم ، آارش را بكنم  بده،مهلت

ت  دوز گف داریم : اول ریم   . فرصت ن ه را در بب ا آلاغ روز آق ين ام د هم ر. بای ه،  اگ       ن

  .ننه آلاغه به خودم گفته بود. ميردمی 

. در پيش استی پر جنب و جوشی آرد آه آارهامی حس . یاشار به هيجان آمده بود  

  ننه آلاغه دیگر آيست؟: دبا عجله پرسي

ه  ی حالا باید آار. گویممی ها را بعد  این. آقا آلاغه است ی  ننه  : اولدوز گفت  بكنيم آ

  .آقا آلاغه نميرد

ه مدرسه ن       : یاشار گفت  ا آلاغه را    ی می  روم، دزدآ می  بعد از ظهر من ب م و آق روی

  .آریممی 

ر و سبز   ان و پني ار، ن د ی ناه ار، دده  . خوردن د از ناه ارش یی بع  . اشار رفت سر آ

  .شيرخوارشان خوابيدبچّه ی ننه اش با 

ت  ار گف دوز ن: یاش ن و اول ی م وابيمم م. خ قم برس ه درس و مش د ب ن بای   .م

  .آرد آه ننه اش او را تنها بگذاردمی ها سر هم  از این دروغی گاه یاشار گاه
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  قتل برای آزادی آقا آلاغه از زندانقتل برای آزادی آقا آلاغه از زندان
  

د        می  آ رون آمدن د، هر دو بي ام        . بع د پشت ب ان رفتن ن   ی  نگاه . از پلك ه ای ور  ور آن  ب

ه          ه در خان م داده ب ده ل د، آم ياه را ول داده ان گ س د س د، دیدن ه و  ی آردن ا آلاغ آق

  .خوابيده

  .آرممی روم پایين، آلاغه را می من : یاشار گفت

  سگه خوابيده دم در؟ی بينمی مگر ن: اولدوز گفت

  !داردی چه حالی چاره آقا آلاغه، ببينی ب. یگویمی راست : یاشار گفت

  .استی آلاغ پردل. آنم زیاد بترسدمی فكر ن: اولدوز گفت

  حالا چكار بكنيم؟: یاشار گفت

  .فكر بكنيم، دنبال چاره بگردیم: اولدوز گفت

  ...آشمی ی مالان نقشه ا. آنمی می الان فكر: یاشار گفت

ده    زن بابا دور خُ   . بام جا گرفته بود   ی   گوشه   کزن بابا در ی   ی  م سرآه   خُ م سنگ چي

  .بيا سگه را بكشيم: هو گفت یك. ها افتاد چشم یاشار به سنگ. بود آه نيفتد

  بكشيم؟: اولدوز یكه خورد، گفت

  .یشومی هميشه از دستش خلاص ی اگر بكشيم برا. آره: یاشار گفت

  .ترسممی من : اولدوز گفت

  .آشمشمی من : یاشار گفت

  گناه نيست؟: اولدوز گفت

اه چيست  می من ن. دانممی  گناه ؟ ن  : یاشار گفت  ه راه دیگر     . دانم گن ن آ ل ای ا مث ی ام

  .آنيم گناه باشدمی نی بدی ما آه به آس. نيست

  .سگ مال عمویم است: اولدوز گفت

ن          . باشد: یاشار گفت  ا آ    عموت چرا سگش را آورده بسته ای ا     ج را بترساند و آق ه ت

  آند، ها؟ی آلاغه را زندان
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برداشت و   ی  یاشار پاورچين پاورچين رفت سنگ بزرگ       . نداشت بدهد ی  اولدوز جواب 

  هست؟ی تو خانه آس: آورد، به اولدوز گفت

  .سوزدمی من دلم به حال سگ . دانممی بابا را ن. یمامان رفته عروس: اولدوز گفت

  . نداریمی آید؟ راه دیگر می خوشم ی سگ آشمن از ی آنمی خيال : یاشار گفت

رد و ی           آن. سر سگ ی   پله پایين رفت، رسيد بالا     کبعد ی  الا ب هو   کوقت سنگ را ب

ه ا  ی  سگ زوزه   . سر سگ ی  سنگ افتاد رو  . آورد پایين، ول داد    آشيد و شروع     ی  خف

ا زدن       ان صدا   . آرد به دست و پ ا ی  ناگه دوز ب   ی  باب ن . گوش رسيد   ه  اول ا خود را      ای ه

  .دهدمی بابا بيرون آمد و دید آه سگ دارد جان . ب آشيدندعق

ات سنگ را       . بيا در برویم  : یاشار بيخ گوش اولدوز گفت     د و    می   حالا باب د  می   بين آی

  .پشت بام

  آلاغه را ول آنيم؟:  اولدوز گفت

  .آیم به سراغشمی بعد من : یاشار گفت

اق نشستندی هر دو یواشك د در ات د و رفتن ایين آمدن ا. پ ا بآت د ی ه یاشار را ریختن

ان، ور جلوش ر آس ی  ط ه ه ی آ ال م د خي ی دی ه درس حاضر م رد آ ی آ دم ا . آنن       ام

بابا پشت بام شنيده    ی  پای  صدا. پریده بود می  شان هم آ   رنگ. زدمی  شان تاپ تاپ     دل

ود      ی  بابا. رفت پشت بام  ی  یاشار به تنهای  . نيامدی  بعد صدای . شد اولدوز لباس پوشيده ب

  .بعدش گذاشت رفت به آوچه. سگی اده بود آنار لاشه و ایست

ه روز      ود، شيشه         ی  یاشار یادش آمد آ ده ب ه   ی  سنگ پران دوز را شكسته    ی  خان اول

ه           اولدوز مثل حالا رفته بود به آوچه،      ی  بود، بابا   آجان آورده بود و قشقرق راه انداخت

ا آلاغه را درآورد گفت        . رفتپایين  ی  با این فكرها تند   . بود  .من یاشار هستم    : اول، آق

  .یسگه را آشتيم آه تو آزاد بشو

  .اما دیگر وقت گذشته. آنممی تشكر : گفت. زدمی آقا آلاغه له له 

  چرا؟: یاشار گفت

ود        : آقا آلاغه گفت   در گرسنگ   از آن گذشته، من آن    . قرار ننه ام تا ظهر امروز ب ی ق

  .از آنمآشيده ام آه نا ندارم پرو
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  من پرواز یادت بدهم؟ی آیمی حالا ن: گفت. آم مانده بود گریه آند. یاشار غمگين شد

تم وقت گذشته     : آقا آلاغه گفت   ا        . گف ا از پره د ت دوز بگو چن ه اول د نگه    ی ب را بكن م

  .آیندمی ها به سراغ من و شما  شده آلاغی بدارد، بالاخره هر طور

رد     . و تنش سرد شد     آقا آلاغه این را گفت، منقارش را بست          ه آ ان  . یاشار گری ناگه

ر ه نظرش رسيدی فك ایش از شيطنت درخشيد چشم. ب د. ه ازه ی لبخن ا ی زد و جن آق

ی پلكان، سنگ را برداشت برد گذاشت وسط آشپزخانه، لاشه           ی  آلاغه را خواباند رو   

ا داخت پ وت، یی سگ را ان اکدرخت ت ه و پ ان را ی  سطل آب آورد، خون دریچ پلك

ا آلاغه را برداشت و در رفت             آن. را وارونه گذاشت وسط اتاق    شست، سطل    . وقت آق

  .هم آردی این جور. از خودشان نگذاردی پشت بام یادش آمد آه باید جاپای

اره ا      ی  اما دیگر آار  . گریه هم آرد  . غمگين شد ی  اولدوز خيل  ود و چ ی بود آه شده ب

د صدات     آ ی خواه می اگر : داد و گفت ی  دار یاشار او را دل   . نداشت دتر نشود، بای ار ب

ار را در ردی ، آسیني و نب د  ی بلای. ب ظ آنن ان ح ه خودش د آ ان بيای ه سرش روز . ب ام

ه ام و         ی  چيزهای اد گرفت ا را آن         می   از آموزگار ی ا و زن باب ه       خواهم باب در بترسانم آ ق

  .خودشان هم رم آنندی از سایه  احت

دوز گفت        بعد هر چه آقا آلاغه گفته بود و هر چه را خودش آرد             ه اول ود، ب حال  . ه ب

دوز آ دمی اول ا آم ا. ج ا از پره د ت بشی چن و جي د و گذاشت ت ا آلاغه را آن یاشار . آق

  .پنهان آرد آه بعد دفن آنندی جنازه را برد در جای

  .اش را بغل آرده بود و خوابيده بودبچّه یاشار ی ننه 
  

  ااکتاب اول جلد اول مجموعه قصه هکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ه: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع

  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((
 یاشار آذری: بازنویس

  http://www.javaan.net/nashr.htm: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  yyaasshhaarraazzaarrrrii@@yyaahhoooo..ccoomm: : ایملایمل

  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

  ١٣٨١٣٨٤٤: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٥ 

  

  

  بچّه های عاقلبچّه های عاقل 

   پدر و مادرهای نادان را دست می اندازند پدر و مادرهای نادان را دست می اندازند
  

د شد        . ها منتظر نشسته بودند   بچّه   ا . ناگهان سر و صدا بلن اد      ی  باب دوز داد و فری اول

ود  ی  دیگری  صداها. آردمی   ه   . هم ب اط         ی  نن ه حي د ب دار شد و دوی . یاشار از خواب بي

ا . سر آرد و رفت پشت بام  ه  بعد برگشت چادر ب    ود      اوی باب ا شده ب ه ه ل دیوان دوز مث . ل

ه ام      !.. بيچاره شدم  !.. ی، وا یوا: آردمی  زد و فریاد    می  بر سرش   ی  ه و خان ا   «ت از م

تو » از ما بهتران«!.. جا بند شوم توانم اینمی  من دیگر ن  !.. راه باز آرده اند   » بهتران

  !..به دادم برسيد!.. خانه ام راه باز آرده اند

د   می  رش را گرفته بودند و آجان و چند تا مرد دیگر دو     ا . خواستند آرامش آنن ی باب

ه   دوز لاش ان  ی اول گ را نش ی س ی داد و داد م ه آورده    : زدم ن را آ د، ای اه آني نگ

ن  ه ای ا؟ انداخت رده؟   .. ج ته ب ه برداش نگ را آ ون.. س ته؟   خ ه شس ا را آ ا «.. ه از م

  !..یوا!.. یوا... عدب... اول آمدند سگه را آشتند!.. تو خانه راه باز آرده اند» بهتران

گذاشت می  یاشار ن ی  ننه  . آردندمی   گوش    پلكان ایستاده بودند،  ی  اولدوز و یاشار پا   

ادان       می    کبه یكدیگر چشم  . بروند پشت بام   ه ن و دل ب د و ت ا و آدم ی زدن ا  باب   دیگر  ی ه

  .باور را دست انداخته اند خوشحال بودند آه این همه آدم زود. خندیدندمی 

د شد             .  آشان به اتاق بردند    بابا را آشان   ه شان بلن اد ترس هم ، یوا: اما ناگهان فری

  !..از ما بهتران!.. پناه بر خدا

ن                ور  ور و آن بابا دوباره به حياط دوید و مثل دیوانه ها شروع آرد به داد زدن و ای

تو » از ما بهتران«: گفتی  پيرمرد. سطل وارونه همه را به وحشت انداخته بود       . رفتن

د    . ه باز آرده اند   خانه را  ه را بگردی ر          کی . خان ال جن گي رود دنب ر ب رود     کی .  نف ر ب  نف

  !..خانه خراب شدم!.. آمكم آنيد: بابا داد زد. دعانویس بيارد
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 ٣٦

ال کی ت دنب ر رف يد قل« نف ری س ال کی. »جن گي ت دنب ر رف رزا ول« نف يد مي        ی س

. بدهدی ها را فرار ه جنآورد آ» بسم االله «کدوید از خانه اش یی پيرزن. »دعا نویس

ه ا   ی  بزرگ نوشته شده بود و تو     ی،  با خط تو در توی    » بسم االله « ا داشت   ی  قاب آهن . ج

ه جستجو                 ان ب ه  ی  سوراخ سنبه     ی  دو مرد قاب را در دست گرفتند و بسم االله گوی خان

ه خون       ی  شان به سنگ بزرگ    ناگهان وسط آشپزخانه چشم   . پرداختند ه آغشته ب اد آ افت

ود اطترسان ت. ب ه حي د ب از . رسان سنگ را برداشتند و آوردن د، ب ا سنگ را دی ا ت باب

يد اد آش ن سنگ آن!.. یوای، وا: فری ار  ای ا چك ی ج ته  م رده گذاش ن را ب ه ای رد؟ آ     آ

د      » از ما بهتران  « .. جا؟ آن اده ان د     می   ... با من درافت تم آنن د اذی آخر  !.. یوا... خواهن

  ..آرده ام؟ی من چه گناه

ا  اولدوز و یا   د    ی  شار پ وار ایستاده بودن ن حرف  . دی ده شان       ای ه شنيدند، خن ا را آ ه

حالا بگذار   : یاشار گفت . پشت بام نبينندشان  ی  ها اتاق آه آدم  ی  تپيدند تو ی  فور. گرفت

  .برایش زهر خواهد شدی عروس. بر سرش خواهد آردی زن بابات بياید، ببين چه خاآ

د آن ه دل خندیدن ر دو از ت ه ی  را گذاشت رویاشار دستش. وقت ه دوز آ ان اول ده

  .نشنودی صداش را آس

. زن بابا را خبر آرده بود آه با عجله خودش را به خانه رساند             ی  معلوم نبود چه آس   

اط  ی تا شوهرش را دید، غش   ه       زن. آرد و افتاد وسط حي د ب ا او را آشان آشان بردن ه

 دعانویس بيایند،   اول باید جن گير و    : گفتمی  پيرزن  . یدست راست ی  همسایه  ی  خانه  

  . بعد زن حامله بتواند تو برود ها را بيرون آنند، جن

يم ساعت           ر و دعانویس رسيدند        ی  خلاصه، دردسر نباشد، پس از ن ر    . جن گي جن گي

ت وش گذاشت، حرفی طش ه جل ا را وارون ب و غریبی ه ه خواست، ی عجي ت، آین گف

از ما  «ی  ا: گفتاز خودش و از زیر طشت درآورد و آخرش          ی  عجيب و غریب  ی  صداها

این مرد مسلمان ی ، از خانه »از ما بهتران  «دهم به پادشاه    می  ، شما را قسم     »بهتران

  !دور شوید، او را اذیت نكنيد
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ا            دوز گفت   ی  بعد گوش به زنگ زل زد به آینه و به باب د،        : اول رده ان امروز دشت نك

  .شان بيندازم بروند  راه پنجاه تومن بده،

ه زد و س         دوز چان ان داد  ی  پدر اول ر                . توم رد زی ت، دستش را ب ول را گرف ر پ جن گي

ت و درآورد  ت   آن. طش اره گف ت دوب ران «ی ا: وق ا بهت ه  »از م رد  ی ، از خان ن م ای

  !دهممی قسم » از ما بهتران«شما را به پادشاه ! مسلمان دور شوید، او را اذیت نكنيد

 سرت برداشتند و      خوشبختانه دست از  : بعد، پا شد و خندان خندان به بابا گفت        می  آ

  .یآنی آه مرا راضی گردند، به شرطمی ن دیگر بر. زود رفتند

داخت    ی به راحت آشيد، سی بابا نفس  ر داد و راهش ان نوبت  . تومان دیگر به جن گي

ه      ی  چيزهایی  با خط آج و معوج ، با مرآب سياه و نارنج          . دعانویس شد  نوشت، هر تك

  .گرفت و رفتقایم آرد، بيست تومان ی آاغذ را در گوشه ا

  .زن بابا را آوردند

  .گذاشته و رفتهی دانست آه آجان آمی نی آس

ه   د، نن ه ش ب آ ردی ش ان ب ه ش ه خان دوز را ب ار اول ش آن. یاش ا و زن در  باب       ق

 .وقت به فكر اولدوز نيفتاده بودند پاچه و ترسيده بودند آه تا آن دست
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   و انتظار و انتظارییبرف، سرما، بيكاربرف، سرما، بيكار
  

بعد زمستان شد، برف و سرما از حد          . پایيز رسيد، برف و سرما را هم با خود آورد         

ه خاطر    . برگشت ی  و عصبان  ی  اولدوز به سراغ سگش آمد، دست خال      ی  عمو. گذشت ب

  .سگش با بابا دعواش هم شد

ا در و دیوار آشپزخانه پر بود از د      . ترس زن بابا هنوز نریخته بود      اپ ی عانامه ه ی چ

رود  ی ترسيد به تنهایمی ها  شب. یو خط  رون ب راه   . بي دوز را هم رد می  اول دوز  . ب اول

ا       می   تنها بيرون   . یك ذره ترس نداشت    ه زن باب و دل ب د می  رفت و ت ا . خندی ا  ی پره آق

م  ی یاشار را خيل . رادیو قایم آرده بودی  قوطی  آلاغه را تو   د می  آ ازه   . دی ی یاشار جن

ه را ا آلاغ ا درآق وبی  ج ودی خ رده ب ن آ ه . دف ه مدرس ب ب ی مرت ت و درس م         رف

  .خواندمی 

م         . آردمی  سر مداد گم آردن با ننه اش دعوا         ی  گاه اما گاه  دادش را گ یاشار اغلب م

ا هزار           : گفتمی  شد و   ی می   آرد و ننه اش عصبان    می   تو عين خيالت نيست، دده ات ب

  .وردآمی دست ه مكافات پول این مدادها را ب

د می  همسایه بهش   ی  ها زن. جلو آمده بود  ی  شكم زن بابا خيل    ه  ی  یك : گفتن ی دو هفت

  .یزایمی دیگر 

  .داد شاید زودترمی زن بابا جواب 

  . ماندمی این دفعه انشااالله زنده : گفتندمی همسایه ی ها زن

  .ماندمی نذر و نياز بكنم حتماً زنده ! انشااالله: گفتمی زن بابا 

در  برف آن  . رفتمی  نی  به عملگ . غلب بيكار بود  یاشار ا ی  دده   ه صبح      می  ق د آ باری

د ی می   شدمی  پا   ه            ی  دی ا نصف برف گرفت ا را ت ا را    کسوز سرما گنجش     . پنجره ه ه

  . ریختمی بر زمين ی آرد و مثل برگ پایيزمی خشك 

برداشت، حمله آرد، ی گدگن. یك روز صبح، بابا دید آه دو تا آلاغ نشسته اند لب بام        

دزد، ه ا وقت. ردوشان افتادن د از سرما خش دستی ام وم ش دکشان زد معل ده ان .  ش
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پيش خود   . یاشار خبرش را چند روز بعد از ننه اش شنيد       . اندوهگين شد ی  اولدوز خيل 

  !های حيوانك! نكند دنبال آقا آلاغه آمده باشند: گفت

ا آم    می  یاشار هر روز صبح   ی  ننه   ه زن باب د ب د کآم ا را   ظرف :  آن شست،  می  ه

آلفت روز  . خودشانی  رفت به خانه    می  ظهر هم   ی  های  نزدیك. آردمی  خانه را نظافت    

ا    ی  گاه. رسيدمی  نظر ن ه  بی  زن بد . اولدوز او را دوست داشت    . بود رفت و   می   زن باب

رایش سلام                  می  اولدوز   توانست با او چند آلمه حرف بزند، احوال یاشار را بپرسد و ب

تد ا. بفرس ایه ه می همس ر ه د دیگ ت و آم ی  رف ه م دوز نن ا اول د، ام ار را ی آردن یاش

ا  ی تنها. دادمی بروز نی با وجود این پيش او هم چيز   . بيشتر از همه دوست داشت     تنه

  .خواهند آمدی ها روز یقين داشت آه آن. آشيدمی ها را  انتظار آلاغ

ه اش   می   رفت به اداره اش و بر     می  بابا مثل هميشه     ه خان ه زن   کی . گشت ب  شب ب

دوز    بچّه  اگر این دفعه    . خواهدبچّه می   من دلم   : ابا گفت ب رد، اول ات زنده بماند و پا بگي

ر     . یفرستم آه تو راحت بشو     ی می   دیگری  را جا  ا اگ ه   ام ا           بچّ ه دني رده ب م م از ه ات ب

  .توانم اولدوز را از خودم دور آنممی بياید، دیگر ن

د         بچّه  زن بابا اميدوار بود آه       ا خواه ه دني د اش زنده ب را . آم ن ی  ب از        ای ذر و ني ه ن آ

رد ی می   نزاده حسود بچّه ی   اولدوز به این    . فراوان آرده بود   ه   می  دلش   . آ خواست آ

  .مرده به دنيا بياید
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  نذر و نيازنذر و نياز

   از ننه آلاغه از ننه آلاغهیییادیاد. . جلو مرگ را نمی گيردجلو مرگ را نمی گيرد
  

  .آخرسر زن بابا زایيد

ه  ودبچّ ده ب د،  . زن ا و طلسم گرفتن د، دع از آردن ذر و ني د، ن ل آردن ادو جنب ر «ج نظ

را  ی  برا. ر آردند ظاصغر و چه و چه ن     ی  علی  گرفتند، شمع و روضه     » یقربان ی چه؟ ب

ه     . نميردبچّه  آه   این ه  اما سر هفت ا بچّ د، گفت   . مرگ رفت  ی پ ر آوردن و : دآت شكم  ی ت

  .بكنمی توانم آارمی من ن. تواند زنده بماندی می مادرش خوب رشد نكرده، به سخت

  .مردبچّه فرداش 

ه  : گفتمی شب و روز .  مریض شد سخت زن بابا از ضعف و غصه      ا  «ام را بچّ از م

د  خفه آردند، هنوز دست از سر ما بر » بهتران م ی یك . نداشته ان ور،    ه ، چشم حسود آ

  .ام را آشتندبچّه آردند و ی حسود

ه  و ی نن ام روز پهل ار تم ا ی یاش ی زن باب دم اه . مان ار گ رای یاش يش  ی ب ار پ       ناه

ود ی ها خبر از آلاغ. آردمی با اولدوز صحبت ی آمد و چند آلمه امی  ننه اش    فقط  . نب

ار ی گذشت و یا صدامی از آسمان  ی  آلاغ تنهای ی  گاه گاه  ه گوش   ی قارق رسيد و  می  ب

ز ی  ها درخت. شدمی  زود خفه    ال  ی تبری ود  ی لخت و خ ده ب ه آلاغه     . مان اد نن دوز ی اول

ان    می  نشست، قارقار می  کنازی شاخه های روی افتاد آه چه جور می   ان تك رد، تك آ

  .رفتمی آشيد و می خورد، ناگهان پر می 

  هاهاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه کتاب اول جلد اول مجموعه قصه : : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع
  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((

 یاشار آذری: بازنویس
  http://www.javaan.net/nashr.htm: آدرس انترنتی کتابخانه

 ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: آدرس پستی
  yasharazarri@yahoo.com: ایمل

  اشار آذریی: مسئول نشر کارگری سوسياليستی
 ١٣٨٤: تاریخ بازنویسی



 صمد بهرنگی                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤١ 

  

   گذرد گذردییزمستان سخت مزمستان سخت م
د       ی  زوده  ب. سختی  خيل. گذشتمی  زمستان سخت    ی برف وسط حياط تلنبار شد به بلن

دا نشد        . نفت و زغال نایاب شد    . دیوارها م پي ر قيمت ه یاشار هميشه   ی دده . به سه براب

اه . رفت می  دیگر همی به خانه های شوی آار آردن و رخت  ی  ننه اش برا  . بيكار بود  ی گ

 کاز سرما خش    ی  فقيری  دیشب خانواده   : گفتمی  مثلا  . آوردی می   نكردنباور  ی  خبرها

ا گفت                کی. شده اند  ه زن باب د و ب ان آم ه   شب   :  روز صبح هم گریه آن ر آرس    بچّ ی ام زی

  . شده و مردهکخش

دوز  . آردمی فكر مرگ خواهر آوچكش او را دیوانه . پژمرده شدی  یاشار خيل  پيش اول

ر آرس   .  بشوم کمن هم از سرما خش    آم مانده بود    : گریه آرد و گفت    ا اغلب   ی آخر زی م

  .زغال ندارد. است، سرد استی خال

ه نكن یاشار     :  آرد و گفت    کاو را پا  ی  ها کاولدوز اش  ه ام           . گری م گری ه، من ه ر ن  اگ

  .گيردمی 

ن خراب شده      می  صبح دده ام به ننه ام       : یاشار گریه اش را برید و گفت       گفت آه تو ای

  .ها زغال نداشته باشندی نيست بگوید آه چرا باید فلانی آس

  آند؟می دده ات آار : اولدوز گفت

  .یروب رود برفمی هم ی گاه. آندمی نشيند تو خانه فكر می همه اش . نه:یاشار گفت

  رود آار پيدا آند؟می چرا ن: اولدوز گفت

  .گوید آه آار نيستمی : یاشار گفت

  .نگفتی ار چيزچرا آار نيست؟ یاش: اولدوز گفت
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   بهار بهارییبوبو
  

وروز رسيد و گذشت              د ن م شد     . به هر جان کندنی بود، عي وا ملای ر   کبرف سب   . ه ت

زمستان  . گل فراوان شد   . سبزه دميد . آردی  ها را جار   نشان داد و آب   ی  بهار خود . شد

  .زنده مانده بودندی ها هم با سرسختی خيل. ها را از پا درآورده بودی خيل

ه   الی یاشار آرسی نن ا ی سرد و خ دش رد. ن را برچي از آ یاشار ی دده . پنجره را ب

ا  . همراه ده بيست نفر دیگر رفت به تهران     وره ه ز ی رفت آه در آ د  ی آجرپ ار آن در . آ

  .دیگری ها مثل سال. خانه یاشار و ننه اش تنها ماندند

ازگ  ا ت ود  ی زن باب ده ب وب ش ا خ ت  . ه دوز را نداش دن اول م دی تر  . چش دوز بيش      اول

بابا به اولدوز محبت    . گفتمی  نی  زن بابا هم دیگر چيز    . یاشار بود ی   ها در خانه   وقت

ردمی  دش . آ م ب دوز از او ه ا اول دمی ام ا . آم تمی باب ال : گف ه می امس فرستمت ب

  .مدرسه
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  ها را بلد است؟ها را بلد است؟  چه آسی زبان آلاغچه آسی زبان آلاغ
يد رداد رس اه خ ان. م دن امتح ا یاشار سرگرم گذران ودی ه ه کی. آخر سال ب  روز ب

  .پلكيدندمی دیروز دو تا آلاغ دیدم آه دور و بر مدرسه : اولدوز گفت

  خوب، بعدش؟: اولدوز از جا جست و گفت

بيرون آمدم، دیدم   ی  قتو. امتحان حساب داشتيم  . بعدش من رفتم به آلاس    : یاشار گفت 

  .نيستند

ر آلاغ       : یاشار گفت   . اولدوز یواش نشست سر جاش       ا  غصه نخور، اگ وده    ی  ه ا ب م

  .گردندمی باشند، بر

  حرف زدید؟: اولدوز گفت

  .ها را بلد نيستم  من آه زبان آلاغ تازه،. فرصت نشد: یاشار گفت

  .یحتماً بلد: اولدوز گفت

  ؟یدانمی تو از آجا : یاشار گفت

را یداری آه دل پاآ اینی  برا  ،یآه مهربان هست   اینی  برا: وز گفت اولد ن ی ، ب ه   ای آ

  .یآه مثل زن بابا نيست اینی  برا ،یخواهمی خودت نی همه چيز را برا

  ؟یها را از آجا یاد گرفته ا این: یاشار گفت

 من . گفت می  ننه آلاغه    . ها را بلدند   خوب زبان آلاغ  ی  های بچّه   همه  : اولدوز گفت 

  .آرممی آه از خودم در ن

دوز را وسط دو دستش گرفت و              یاز خوشحال  . یاشار از این خبر شاد شد         دست اول

زنم  » آقا آلاغه «دانم چطور شد آه آن روز توانستم با می هيچ ن: فشرد و گفت  . حرف ب

  .هيچ یادم نيست

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع
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  هاها  بازگشت آلاغبازگشت آلاغ
رم     . شد می    کتابستان نزدی   . گذشت ی  دو سه روز   وا گ زرگ . شد می   ه از     ب ا ب تره

د،  می ناهار را آه   . آردندمی  ظهرها هوس خواب     د می  خوردن ه  . خوابيدن م   بچّ ا را ه ه

  .خواباندندی می زورآ

پایين تر از می آ. گشتمی یك روز یاشار آخرین امتحان را گذرانده بود و به خانه بر

اسم ی زیر درخت توت صدای  . آاشته بودند ی  جلو مسجد درخت توت   . بستان، مسجد بود  د

. را ندیدی  آس  یاشار برگشت ، دور و برش را نگاه آرد،        . وقت ظهر بود  . یاشار را گفت  

  !یاشار: خواست راه بيفتد آه دوباره از پشت سر صداش آردند. آوچه خلوت بود

ت   ب برگش ه عق ار ب ه د . یاش مش ب ان چش ه رو ناگه اد آ لاغ افت وت  ی و آ ت ت درخ

ا،   آلاغ : گفت . دل یاشار تاپ تاپ شروع آرد به زدن       . زدندمی   لبخند    نشسته بودند ،   ه

  شناسيد؟می شما مرا از آجا  

  ؟یآقا یاشار، تو دوست اولدوز نيست: نازآش گفتی ها با صدا از آلاغی یك

  . هستم چرا،: یاشار گفت

ود،    ی ت است آه ننه   درس: آلفتش گفت ی  آلاغ دیگر با صدا    ده ب را ندی ا   ما خود ت  ام

ود     ی  نشان ه ب دوز بهش گفت ا را      ی خيل . هات را اول ه مدرسه ه ردیم  می  وقت است آ گ

ان  ننه بزرگ «. خواستيم اول اولدوز را ببينيم    می  ن. پيدات آنيم  ود     » م رده ب . سفارش آ

  حال اولدوز چطور است؟

  . آقا آلاغهترسد آه شما فراموشش آرده باشيد،می : یاشار گفت

ت لاغ صدا آلفت گف اندیم: آ ان را نشناس ا خودم يد، م ان : ببخش رادر هم ا «من ب آق

د    . هستم آه پيش شما بود و بعدش مرد، این هم خواهر من است               » آلاغه بهش بگویي

  .دوشيزه آلاغه

ت  ه گف يزه آلاغ ا ی : دوش ه م رما   کالبت ه س تيم آ م داش ر ه رادر دیگ تان ی  ب زمس

  .ننه مان را آرد، مردی ان هم غصه دده م.  مرد خشكش آرد،



 صمد بهرنگی                                                        بازگشت کلاغ ها
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  .شما سر سلامت باشيد: یاشار گفت

  .تشكر می آنيم: ها گفتند آلاغ

يم،    خوب نيست این  : یاشار فكری آرد و گفت     ا        جا صحبت آن ه ی م رویم خان آسی  .  ب

  .خانه نيست

  .آمدند سر او به پرواز دری ها هم بالا آلاغ. یاشار راه افتاد. ها قبول آردند آلاغ

ال          می  آس ن  هيچ ه یاشار چه ح د آ زرگ حس     خود را آن . داشت ی تواند بگوی در ب  ق

ه نگو   می   رد آ اه . آ اه   ی گ ه آسمان نگ رد ، می  ب اه     آلاغ  آ ا را نگ رد ، می  ه د آ      لبخن

ه رسيدند   . افتادمی زد و باز راه   می   ه خان د را از همسایه شان گرفت و     . بالاخره ب آلي

د می   ن ننه اش ظهرها به خانه    . تو رفت  د،     آلاغ . آم ایين آمدن ا پ ان ی  نشستند رو  ه . پلك

  خواهيد اولدوز را ببينيد؟می ن: یاشار گفت

دوز از آن  ی  گریه  ی  در همين وقت صدا    د شد     اول وار بلن هر سه خاموش    . طرف دی

  .عجله نكنيم. شود اولدوز را دیدمی حالا ن: بعد دوشيزه آلاغه گفت. شدند

همين . بينيممی  آیيم  می   بعد    ها خبر بدهيم،   شهر آلاغ  برویم به     آره،: آقا آلاغه گفت  

  .سلام ما را به اولدوز برسان. آیيممی امروز 

امی وقت د، رفت پشت ب ا مان د. یاشار تنه اط نيام ه حي دوز ب . هرچه منتظر شد، اول

ناهارش را خورد، باز رفت پشت       . دان نان و پنير گذاشته بود      ننه اش زیر یخ   . برگشت

ام رم ب. ب وا گ ه پشت دراز آشيد. وده راهنش را درآورد، ب خواست آسمان را می . پي

ه آسمان صاف        . بودی  آسمان صاف و آب   . خوب نگاه آند   د می  چند تا مرغ ت ل  . رفتن مث

  .زدندمی پر ن. خوردندمی آه سر  این
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  قرار فرارقرار فرار

   بازگشت بازگشتییفرار برافرار برا
  

فره   ر س ود ی س ار ب و   . ناه ود پهل انده ب دوز را نش ا اول ودشی باب م. خ ا چش ی ه

ا  . آردمی هق هق   . اولدوزتر بود  د می   کدلش آت  : گفت می  زن باب شورش را  . خواه

  .درآورده

  حرفت چيست؟. یبودی حرف شنوبچّه دختر جان، تو آه : بابا گفت

رد  هق هق  . نگفتی  اولدوز چيز  ا گفت    .  آ ای    می   : زن باب د از تنه نم،  می   دق  ی  گوی آ

  .آنمی باید بگذارید بروم با یاشار باز

  .آنممی دق ی خواهد، از تنهایی می باز آره، من دلم هم: ناگهان اولدوز گفت

رود و زود                   می  پس از آ   اه پيش یاشار ب اه گ دوز گ بگومگو، بابا قرار گذاشت آه اول

د            . شاد شد   ی  اولدوز خيل  . برگردد ا خوابيدن ا و زن باب ار باب د از ناه ا شد،      . بع دوز پ اول

ناگهان چشمش  . ها بشود  جا بنشيند و منتظر آلاغ     خواست آن می  دلش  . رفت پشت بام  

الا    . تابيدمی  آفتاب گرم   .  آه شيرین خوابيده بود    ،افتاد به یاشار   ی اولدوز رفت نشست ب

ا  یاشار چشم . دستش را به موهاش آشيد    . سر یاشار  رد   ش را   یه از آ د . ب دوز  . خندی اول

خواب  ی  دان می   اولدوز،  : پيرهنش را تنش آرد و گفت     . یاشار پا شد نشست   . هم خندید 

  دیدم؟می چه را 

  .نه: اولدوز گفت

م،  می  خواب  : یاشار گفت  م،    ی  رو دیدم آه دست همدیگر را گرفته ای ا نشسته ای ابره

  .آیندمی مان  دیگر هم دنبالی ها  آلاغ دوشيزه آلاغه،ی رویم به عروسمی 

  دوشيزه آلاغه دیگر آيست؟: بعد گفت. سرخ شدمی اولدوز آ
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  بهت نگفتم؟: یاشار گفت

  .نه: اولدوز گفت

  .حرف هم زدم. ها را دیدم آلاغ: یاشار گفت

  ؟یآ: اولدوز گفت

رادر     . گشتممی  از مدرسه بر  ی  وقت: یاشار گفت  ا آلاغه   «خواهر و ب د » آق رار  . بودن ق

  .است حالا بيایند

دو  تاول ه    : ز گف ا آلاغ واهر آق ه خ يزه آلاغ س دوش ت؟ی پ ان اس   خودم

  .آره: یاشار گفت

  از دده آلاغه چه خبر؟: اولدوز گفت

  .زنش مردی گفتند آه از غصه می : یاشار گفت

. آمدند و آمدند پشت بام رسيدند   . ها پيدا شدند   در همين وقت دو آلاغ از پشت درخت       

و         ی  یكی  اولدوز یك . سلام آردند . به زمين نشستند   رد گذاشت ت ی شان را گرفت و ماچ آ

نش وال . دام س از اح نای ی پرس پ ت  ی، و آش ه گف ا آلاغ لاغ : آق دوز، آ ه   اول ا هم         ه

  .پيش مای گویند تو باید بيایمی 

  از این خانه فرار آنم؟ی یعن: اولدوز گفت

ا ی بيایی آره باید فرار آن   : آقا آلاغه گفت   ن  . پيش م ر ای ان   اگ ا بم و ی آن می  دق ی، ج

  .آندمی اذیتت ی دانيم آه زن بابا خيلمی ما . یميرمی 

م، از     . گذارندمی  توانم فرار آنم؟ بابا و زن بابا ن       ی می   چه جور : اولدوز گفت  عمو ه

  .گذاردمی ما نی سگش آشته شد، پاش را به خانه ی وقت

  .در ببرندی ها بلدند ترا چه جور ، آلاغیاگر تو بخواه: دوشيزه آلاغه گفت

  برود و دیگر برنگردد؟ی یعن: وقت گفت در این. نگفته بودی جا چيز ر تا اینیاشا

   یاشار؟ ،یآنمی تو چه فكر . این بسته به ميل خودش است: دوشيزه آلاغه گفت

د از دست        اگر این . آنممی  حرف شما را قبول     : یاشار گفت  ار   می   جا بمان ی رود و آ

  شود؟می دانم چطور می من ن... رودها ب اما اگر به شهر آلاغ. تواند بكندمی هم ن
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يم می آیيم باز هم صحبت    می  فردا  : آقا آلاغه گفت   ا      . آن م فكرهایت را ت و ه دوز ت اول

  ...فردا بكن

  به نظر تو من باید بروم؟: اولدوز گفت. ها رفتند آلاغ

  ؟یآه برگردی دهمی قول . اما باز هم برگرد. آره، برو: یاشار گفت

  !یاشاردهم، می قول : اولدوز گفت
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   دهد دهدییراه و روش فرار را یاد مراه و روش فرار را یاد م» » ننه بزرگننه بزرگ««
  

ود    هم همراه ی  آلاغ پير . ها آمدند  فردا ظهر آلاغ   ن    : دوشيزه آلاغه گفت     . شان ب ای

  .است» ننه بزرگ«هم 

ها همه  آلاغ: شان و گفتی د نشست روبرو عننه بزرگ رفت بغل یاشار و اولدوز، ب       

  .آردی می ا را خيلدخترم تعریف شم. ند آه شما را پيدا آردیم اخوشحال

  دختر شما بود؟» ننه آلاغه«: اولدوز گفت

  .بودی آره، آلاغ خوب: ننه بزرگ گفت

  .خاطر من آشته شدی برا: اولدوز آه آشيد و گفت

ام ن         . دو تا نيستند  ی  ها یك  آلاغ: ننه بزرگ گفت   . شوند می  با مردن و آشته شدن تم

  .آیندمی بميرد، دو تا به دنيا ی اگر یك

  .خواهد بياید پيش شمامی  اولدوز :یاشار گفت

  .پس باید آار را شروع آنيم! چه خوب: ننه بزرگ گفت

  توانم برگردم؟می هر وقت دلم خواست : اولدوز گفت

ی خانه و زندگ  ی  ها دوست نداریم آه آس     ما آلاغ . یحتماً باید برگرد  : ننه بزرگ گفت  

دگ               ه خودش آسوده زن د آ رار آن د ی و دوستانش را بگذارد و ف ر  آن ی  و از دیگران خب

  .نداشته باشد

  برید پيش خودتان؟ی می مرا چه جور: اولدوز گفت

  .این را باید خودتان ببافيد. لازم استمی پيش از هر چيز تور محك: ننه بزرگ گفت

  خورد؟می تور به چه دردمان : اولدوز گفت

ين    اولش این است آه آلاغ ی فایده : ننه بزرگ گفت   ا یق ه شما تن   می  ه د آ ل و  آنن ب

ان زحمت بكشيد   ی خوشبختی  بيكاره نيستيد و حاضرید برا     ده  . خودت ن   ی فای دومش ای
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و  ه ت ينمی است آ لاغی روی نش د  آن و آ و را بلن ا ت د و می ه ه شهر می آنن د ب برن

  ...خودشان

اوریم        : یاشار وسط حرف دوید و گفت     ا بي خ و پشم را از آج ا ن زرگ م ه ب ببخشيد نن

  آه تور ببافيم؟

ار   ی  ها ها هميشه حاضرند به آدم     آلاغ: ه بزرگ گفت  نن د   ی  خوب و آ ا  . خدمت آنن م

  .بافيدمی ریسيد و تور می  شما دو تا  آریم ،می پشم 

ود ام ب زرگ پشت ب ا سنگ ب د ت ا آن. چن ا را  زن باب م سرآهمی ه د دور خ ه . چي نن

  .ها آنيم وسط آنمی آریم جمع می ها را  ما پشم: بزرگ گفت

  .ها رفتند جا صحبت آردند، بعد آلاغ جا و آن هم از اینمی آ

  .یاشار، من هيچ بلد نيستم چطور نخ بریسم و تور ببافم: اولدوز گفت

  .من بلدم، از دده ام یاد گرفته ام: یاشار گفت
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  ها تلاش می آنندها تلاش می آنند  آلاغآلاغ

   آارها پيش می رود آارها پيش می رود  بچّه ها به جان می آوشندبچّه ها به جان می آوشند
  

ه  د  ی مدرس ل ش ار تعطي ود     . یاش د نب يش ب واد فارس ر س الا دیگ ی . ح ت  م       توانس

ا  ه ه د   ی نام ه اش بگوی ه نن د و ب ا آن د، معن م  . دده اش را بخوان اب ه ی آت دم       . خوان

ه رختشوی        از ب ور   . رفت ی می    ننه اش ب ا  دده در آ ز ی  ه ه ار   ی  آجرپ رد می  تهران آ . آ

اه   ی زن بابا گاه . آردندمی  ها رفت و آمد      آنی  به خانه   ی  زیادی  ها آلاغ به آسمان نگ

ی  اد م رد و از زی لاغی آ رش   آ رس ب ا ت ی ه تم ز . داش دوز چي ه روی اول ود ی ب      خ

ا آلاغ      : گفتمی  پيش خود   ی  شد و گاه  می  زن بابا ناراحت    . آوردمی  ن ره ب ا   نكند دخت ه

ر  ر و س دوز    ی س وم اول اهر آرام و مظل ا ظ د؟ ام ته باش ن داش ز  ای ور چي ان ی ج      نش

  .دادمی ن

خ ریس ار ن ه ی آ يش ی در خان ار پ ی یاش تم ا . رف ر پ ار س ی یاش ل م تاد و مث ایس

ا ا دوی مرده زرگ ب خ کب خ. رشتمی  ن دوز ن م  اول ه ه ا دست ب ا را ب د و می ه       تابي

ه      د. آردمی  درست  ی  تر آلفتی  ها نخ اط لان وچك ی  ر حي ال     ی  آ ه خ ود آ ود   ی  ب ده ب . مان

  .آردندمی جا پنهان  ها را آن طناب

اه زرگ گ ه ب ه آنی نن ا سر  ب ار می ه خ. پرسيدمی زد و از وضع آ ار ن ا یاش ی ه

ان  ده را نش ی تابي زرگ م ه ب ی داد، نن د و م ی خندی تم رین : گف ه آف ابچّ وب ، ی ه خ

از    چشم و گوش  ! آنيدمی آار ی نهانبو ببرد آه دارید پی مبادا آس دیگر ! آفرین ان ب ت

 .باشد

م            .  ننه بزرگ   دلت قرص باشد،  : گفتندمی  یاشار و اولدوز     ا آ ه سن م درست است آ

را آشكارا ی فهميم آه آدم نباید هر آار  می  قدرها هم    این. مان زیاد است   است، اما عقل  
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و     . یآارها را پنهان  ی  آنند، بعض می   اآارها را آشكار  ی  بعض. بكند زرگ ن ه ب  آجش   کنن

ان خيل        . آیدمی  ازتان خوشم   : گفتمی  آشيد و   می   کرا به خا   در و مادرهات ا پ رق  ی  ب ف

د خيل   بچّه  اما هنوز   ! آفرین، آفرین . دارید د    ی اید و پخته نشده اید، بای اد بگيری ا ی چيزه

  .و بهتر از این فكر آنيد

رادرش        ی  گاه م دوشيزه آلاغه و ب د،  می  ه ا و صحبت    ننشستند پيش آ  می  آمدن  ه

د ی  حرف م ی  تبریزی  ها از درخت . زدندمی  از شهر خودشان حرف     . آردندمی   از . زدن

د می  صحرا و استخر تعریف    ابر، از باد، از آوه، از دشت و        ا    . آردن دوز و یاشار ب اول

د      ده بودن نا ش م آش ر ه لاغ دیگ ت آ اه شص ه  . پنج يزه آلاغ ی دوش تم هر : گف      در ش

ن حرف     . آنندی می   ميليون آلاغ زندگ   کتر از ی   ها، بيش  آلاغ ه   ای ا را خوشحال     بچّ ه

م دعواشان ن     ی می   جا زندگ  ک ميليون آلاغ ی   کی. آردمی   شود، چه   می  آنند و هيچ ه

  !خوب
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  همسفر اولدوزهمسفر اولدوز
  

خ      دوز ن دوز سرش را ب  . رشتند می  یك روز یاشار و اول ه یاشار      اول د آ رد، دی د آ لن

ی، آنمی  نگاهم  ی  جور چرا این : گفت. آندمی  حرآت ایستاده او را نگاه      ی  خاموش و ب  

  یاشار، چه شده؟

  . آردممی داشتم فكر : یاشار گفت

  ؟یچه فكر: اولدوز گفت

  .یجور ، همينیا: یاشار گفت

  .یباید به من بگوی: اولدوز گفت

، من از    یجا برو  آردم آه اگر تو از این     می  داشتم فكر   . گویممی  خوب،  : یاشار گفت 

  .آنممی دق ی تنهای

دوز گفت ر : اول روز فك م دی ایمی من ه ه آاش دوت ردم آ ردیممی سفر ی آ ا . آ تنه

  .نداردی مسافرت آردن لذت زیاد

  اهت بيایم؟من هم همری خواهمی پس تو : یاشار گفت

  .باید به ننه بزرگ بگویيم. خواهممی من از ته دل : اولدوز گفت

  .گویممی من خودم : یاشار گفت

توانم همراه اولدوز بيایم می ننه بزرگ، من هم : یاشار گفت . روز بعد ننه بزرگ آمد    

  پيش شما؟

ه ات ن        ی،  بيایی  توانمی  : ننه بزرگ گفت   ه    می  اما دلت به حال نن ه نن ی سوزد؟ او آ

  ی؟و فرار آنی نيست بگذاری بد

  .گویممی  روز پيش از حرآت بهش کی. فكر این را آرده ام: یاشار گفت
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  .بریممی اگر قبول بكند، عيب ندارد، ترا هم : ننه بزرگ گفت

  .اولدوز و یاشار سر شوق آمدند و تند به آار پرداختند
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  ، دزدان پشم، دعاهای بی اثر، دزدان پشم، دعاهای بی اثرییدزدان ماهدزدان ماه
  

ه   ی  آه آارنامه اش را به خانه آورد، نامه ا        ی   روز .یاشار از امتحان قبول شد     هم ب

رد می  شان  تر اذیت زن بابا آم. اولدوز و یاشار اغلب با هم بودند. دده اش نوشت   . آ

تش،  ی راس د م و چشمش دور آن دوز را از جل ته، همي. خواست اول ن گذش ه از ای ش

د           آلاغ . ها بود  نگران آلاغ  اد رفت و آم ا زی د و او را نگران   می  ه د، می  آردن      آردن

ه آخرش بلای       می   د     ی  ترسيد آ ه سرش بيای ود       . ب م ناراحت ب ا ه ه    ه  ب . باب خصوص آ

را دوشيزه آلاغه و برادرش ی ها نيستند، دو ماهی سر حوض رفت و دید ماه   ی  روز

د،   زرگ و بقي   ی  یك  خورده بودن ه ب لاغرا نن ا  ه را آ ا    . دیگر ی ه ا هر ج ا و باب زن باب

  .پراندندمی گفتند، سنگ می  بهش فحش  دیدند،ی می آلاغ

دازد    ی روز رآه بين ا س ه زن باب ود آ ده آورده ب مش خری ا آش م را  . باب ا خ زن باب

رد   ام   ،برداشت ب ن   سنگ .  پشت ب ا را ای اد     ور آن ه دار زی ان مق رد، ناگه  پشم  ی ور آ

ران   «ی؟  بين می   : داشت آورد پيش شوهرش و گفت     ها را بر   پشم. پيدا شد  ا بهت » از م

جمع  ی ها را چه آس  این. هنوز دست از سرمان برنداشته اند   . ما را دست انداخته اند    

  ها؟ آرده وسط سنگ

  .باید جلوشان را گرفت: بابا گفت

ا     می  فردا  : زن بابا گفت   ویس، دع ا ن ه   می  ازش ی خوب ی روم پيش دع رم آ   از«گي

  .را بترساند، فرار آنند» ترانما به

د      ا  حرف . فردا اولدوز یاشار را دی ه     آنی  ه ا را ب د و گفت   .  گفت  اوه : یاشار خندی

ا را   اولدوز پشم . شودمی تعطيل ی اگر نه، آارمان چند روز. ها را بدزدیم باید پشم  ه

ی فیاشار نگاه آرد دید آه پشم به قدر آا. سگی خالی آوردند گذاشتند تو لانه . دزدید
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ده است ع ش لاغ. جم ه آ د ب ه دیگر پشم نياورن د آ ر دادن ا خب يش . ه ت پ ا رف زن باب

ا انویس و دع تی خوبی دع ا وقت. گرف ه پشمی ام د آ ره اش  دی د، دله رده ان ا را ب     ه

  .تر از پيش شد بيش
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  یاشار از ننه اش اجازه می گيردیاشار از ننه اش اجازه می گيرد

  فهمفهم  قضيه ی سگ زبانقضيه ی سگ زبان
  

درست  ی آلفتی ها اول طناب. ها، از آن روز به بعد، شروع آردند به تور بافتن    بچّه  

  .بعد به گره زدن پرداختند. آردند

م           . داشت ی یاشار بند رخت دراز    ی  ننه   ه ه ه ب ود آ د رشته سيم ب د رخت چن ن بن ای

ا بگذارد    طنابی ست بند رخت را از ننه اش بگيرد و لا      خوامی  یاشار  . پيچيده بودند  ه

  .تر شود آه تور محكم

ه اش گفتکی ه نن د روز:  شب سر شام ب ر من چن ه، اگ نم، خيلی نن  ی مسافرت آ

  شود؟می غصه ات 

  .آندی می ننه اش فكر آرد آه یاشار شوخ

ازه     : یاشار دوباره پرسيد   ه، اج د روز    ی  ده می   نن روم؟       ی  من چن ه مسافرت ب ول  ب  ق

  .دهم آه زود برگردممی 

  آه پولش را از آجا بياریم؟ی اول باید بگوی: ننه اش گفت

  .پول لازم ندارم: یاشار گفت

  ؟یرومی خوب با آه : ننه اش گفت

  .یدانمی توانم بگویم، وقت رفتن می حالا ن: یاشار گفت

  ؟یرومی خوب، آجا : ننه اش گفت

  .گویممی این را هم وقت رفتن : یاشار گفت

  .دهممی پس من هم وقت رفتن اجازه : ننه اش گفت
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ر   ه فك ی نن ت   م ار راس ه یاش رد آ تی آ وخی راس ی ش د و ی م ی آن د از آن م      خواه

ه یاشار آوچ        وقت  آن. چند سال پيش بگوید   ی  گنده گنده   ی  ها حرف ا آ  و شاگرد    که

ن حرف    ی  گاه آلاس اول بود، گاه    ا  از ای ده     ی  ه ده گن ثلا   . زدمی   گن  ینشست رو  می   م

ا   می : گفتمی  متكا و    ا از آن ستاره ه نم و   ی خواهم بروم به آسمان، چند ت ز را بچي ری

  .آتم بكنمی بيارم دگمه 

ون  ،صدها » ریزی  ستاره ها « از آن    کدانست آه هر ی   می  دیگر ن  ون و       ميلي ا ميلي ه

تر از آتش  شان هم هزارها مرتبه گرمی تر از خود اوست و بعض    باز هم بيشتر، بزرگ   

  .شان استی زیر آرس

ود و     . را آشان آشان به خانه آورده بود      ی  هم سگ سياه ولگرد   ی  روز ار ب وقت ناه

ر     د . گشت می  یاشار از مدرسه ب ه اش گفتن را     : دده و نن وان آثيف را چ ن حي پسر، ای

  به خانه؟ی آورد

ن : گرفت و با غرور گفت     ی  یاشار خود  د ی  جور  ای ان       . نگویي ن سگ زب د می   ای . دان

دت يده ا  م ت آش ا زحم ادش داده ام ه ان ی ر . م و زب الا ه ت    ح ویم اطاع ه او بگ ه ب       چ

  .آندمی 

 بخرد   کبگو برود دو تا نان سنگ      ی،  گویمی  اگر راست   : دده اش خندان خندان گفت    

  .بياورد، این هم پولش

  ...اول باید غذا بخورد و بعد: یاشار گفت

ان داد سگ خورد و دم   .  جلو سگ ریخت   کنان خش ی  ننه مقدار  ه   . ش را تك یاشار ب

  . رفيق ،یگویمی فهميدم چه : سگ گفت

  گوید یاشار؟می خوب، چه : دده اش گفت

ز  کیاشارجان، ی   «: گویدمی  : یاشار گفت  دان ی  لای   چي رده، خواهش         دن ر آ ام گي   ه

  »!آنم دهنم را باز آن و آن را درآرمی 

رد و دستش    دهن سگ   می یاشار به آرا. آردندمی ننه و دده با حيرت نگاه    از آ را ب

ناگهان سگ دست و پا زد و پارس آرد     . سگ را تميز آند   ی  ها دندانی  را تو برد آه لا    
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داخت        . یاشار بلند شد  ی  ناله  ی  و صدا  رون ان د       . دده سگ را زد و بي دست یاشار از چن

  .آردمی » وخآآخ و«جا زخم شده بود و خودش مرتب 

  ؟یدهمی  اجازه وقت رفتن حتماً: آن روز یاشار به ننه اش گفت

  .یبل: ننه اش گفت

  ، ننه؟یدهمی ات را هم به من می بند رخت سي... باشد: یاشار گفت

  پسرجان؟ی داری چكار؟ باز چه آلكی خواهمی : ننه گفت

  .ندارمی  ملكکمسافرتم لازم دارم، آلی برا: یاشار گفت

د  شد آ  ی آخر سر راض. دانست منظور پسرش چيست  می  ن. ننه حيران مانده بود    ه بن

  ننه؟: خواستند بخوابند، یاشار گفتی می وقت. رخت مال یاشار باشد

  !ها، بگو: ننه گفت

  ؟ینگویی ها را به آس این حرفی دهمی قول : یاشار گفت

ن  ی دان می  اما تو هيچ . گویممی  نی  دلت قرص باشد، به آس    : ننه گفت  ر دده ات ای  اگ

  گرفت؟می هات خنده اش   از این حرف جا بود،

د و تماشا       . نگفتی  چيزیاشار   ذت       ی  در حياط خوابيده بودن ا بسيار ل بخش   ستاره ه

  .بود
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  روز حرآتروز حرآت
ه ن    ی  ننه  . رفتمی  آار به سرعت پيش      د می  یاشار بيشتر روزها ظهر هم به خان . آم

زن . ها رفت و آمدشان را آم آرده بودند آلاغ. ها زیاد بودی بچّه فرصت آار آردن برا

م    : گفتمی  ننه بزرگ   . مراقب بود ی  بابا خيل  يم     بهتر است آ د بكن ر رفت و آم ه،  . ت اگرن

  .شودمی و آارها خراب برد می زن بابا بو 

: ننه بزرگ آمد، آن را دید و پسندید و گفت           . تير ماه بود آه تور حاضر شد      ی  آخرها

  . آن همه زحمت آشيدید، حالا وقتش است آه فایده اش را ببرید

  آنيم؟می حرآت ی آ: یاشار و اولدوز گفتند

  .اگر مایل باشيد، همين فردا ظهر: ننه بزرگ گفت

  .هر چه زودتر بهتر: داولدوز و یاشار گفتن

ا آلاغ سه               . پس، فردا ظهر منتظر باشيد      : ننه بزرگ گفت   ه دو ت هر وقت شنيدید آ

  .دفعه قارقار آردند، تور را بردارید و بيایيد پشت بام

ن    می   آ. خواستند پا شوند، برقصند    می  . ها نبود بچّه  دل تو دل     م از ای ا و آن  ه ا   ج ج

الا       صحبت آردند و ننه      ز   ی  بزرگ پرید و رفت نشست ب ه آن    ی  درخت تبری د خان ه چن آ

  .قار آرد، تكان تكان خورد، برخاست و دور شد تر بود، قار طرف
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  ::ها خبر ندارند، می گویندها خبر ندارند، می گویند  هایی آه از دلهایی آه از دل  آنآن

  اولدوز دیوانه شده استاولدوز دیوانه شده است
  

ه خود      . شب شد  د می  سر شام اولدوز خود ب ا  . خندی ه   : گفت می  زن باب ره دیوان دخت

را     : پرسيد ی می    بابا ه . شده رم، آخر ب د می   چه   ی  دخت ده         ی؟  خن ز خن ه چي  ی ردامن آ

 .بينممی ن

 .شدی می با عصبانزن با. خندمی می از شاد: گفتمی اولدوز 

 ؟یاز آدام شاد: پرسيدمی بابا 

 .نيستی شادم، چيزی جور همينی، ا: گفتمی اولدوز 

  .ولش آن، به سرش زده: گفتمی زن بابا 
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  ننه ی خوب و مهربانننه ی خوب و مهربان
  

  ؟یفردا ظهر در خانه باشی توانمی ننه، : یاشار به ننه اش گفت. وقت خوابيدن بود

 ؟یبا من داری آار: ننه اش گفت

 .مسافرتم استی درباره . گویممی بهت ی ، ظهریآر: یاشار گفت

 .گردممی خوب، ظهر به خانه بری خيل: ننه اش گفت

ار پسرش سر ه از آ م فراموش . دآورمی در ن نن افرت را ه راستش، موضوع مس

نخواهد ی است و آار بدی دانست آه یاشار پسر خوبمی اما . آرده بود و بعد یادش آمد

رفت، فكرش پيش یاشار   ی می  شوی روزها آه به رخت   . دوست داشت ی  او را خيل  . آرد

اه   . ماندمی   ه خودش گرسنه     می  گ را   می  شد آ ا ب د، ام داد و آاغذ   ی مان اس و م     او لب

ی  دم ه . خری وبی نن ان و خ ودی مهرب را. ب م ب ار ه وچكی یاش ار آ ر آ ول ی ه    او را گ

 .آردمی  اذیت ن زد،می ن
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  حرآت، اولدوز در زندانحرآت، اولدوز در زندان
  

یاشار  . گذشت ی می   زمان به آند  . رسيدمی  چند ساعت دیگر وقت حرآت      . صبح شد 

ن  . هيچ آرام و قرار نداشت. تو خانه تنها بود    اط ای رفت و فكرش   می  ور  ور آن در حي

ود        ه اش ب اط، روش           . پيش اولدوز و نن رد وسط حي ور را درآورد و پهن آ ه ت د دفع چن

 .آرد و گذاشت سر جاش بعد جمع  نشست،

ود  . ننه اش آمد ی  ظهر ده ب د   . انگور و نان و پنير خری . نشستند ناهارشان را خوردن

د       . یاشار نگران اولدوز بود    ز   هيچ . ننه اش منتظر بود آه پسرش حرف بزن دام چي ی آ

م                  : آردمی  یاشار فكر   . ندگفتمی  ن ه ه د شد؟ نقشه ب د، چه خواه د بيای اگر اولدوز نتوان

م می  موهاش را چنگ    . دانم چكارش آنم  می   اگر زن بابا دستم بيفتد،       .خواهد خورد  . زن

ر صدا            ی  گذارمی  چرا ن ! یاآبير د پيش من؟ حالا اگ د شود،       آلاغ ی  اولدوز بيای ا بلن ه

 ...آیدمی دلم دارد از سينه در . چكار آنم؟ هنوز اولدوز نيامده

اط ه حي رد و رفت ب ه آ ای صدا. آب آوردن را بهان ا و باب وار زن باب   از آن طرف دی

ازه     . شستمی هاش را  ریخت و بابا دستمی زن بابا آب  . آمدمی   ا ت ه باب ود آ معلوم ب

ده   ه آم ه خان ا . ب ره چه بلای  ی دانمی  ن: گفتمی  زن باب ه سرم آورده، آخرش  ی دخت ب

 ...مجبور شدم تو آشپزخانه زندانيش آنم

د، دلش     تا آن  یاشار. نشستندی  درخت تبریز ی  در همين وقت دو تا آلاغ رو       ها را دی

د راست             . تو ریخت  الش؟ نكن ه اش را بفرستد دنب زن ی راست ی پس اولدوز چكار آند؟ نن

 !بابا زندانيش آرده باشد

د و نزدی    آلاغ  ا پریدن الا که د و ب د . سر یاشار رسيدند   ی  آمدن د و  ی لبخن ه او زدن ب

  :شروع به قارقار آردندی درخت توت و ناگهان دوتایی نشستند رو

 !.. قار...قار!..  قار...قار!.. قار...ارـ ق 
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هم ترس همراه داشت، هم حرآت  :  نظر مثل شيپور جنگ بود کها از ی   آلاغی  صدا

بعد به خود آمد و خونسرد رفت طرف . دست و پاش را گم آردی یاشار لحظه ا. و تكان

د        . رفت پشت بام  ی  لانه، تور را برداشت و یواشك      ه بودن ا   آلاغ . بابا و زن بابا تو رفت ه

ار احوالپرس ار یاش تند آن د نشس دی آمدن رد. آردن ور را پهن آ ار ت دوز . یاش وز اول هن

ها  در طرف چپ، در دوردست    . یاشار به دورها نگاه آرد    . نيم دقيقه گذشت  . نيامده بود 

د می  آرد و پيش    می  حرآت  ی  بزرگی  سياه ا گفت   از آلاغ ی یك . آم د  : ه د،  می  دارن آین

 آید؟می چرا اولدوز ن

 .دانم شاید زن بابا زندانيش آردهمی ن: ار گفتیاش

ياه د کنزدیی س ر ش دا. ت ه ی ص ار بی خف يده قارق وش رس د. گ از نيام دوز ب    . اول

وار     . فریاد قارقار هزاران آلاغ آسمان و زمين را پر آرد         . ها رسيدند  آلاغ تمام در و دی

ده       مردم از خان   . نماندی  خالی  درخت توت جا  ی  رو. ها سياه شد   از آلاغ  رون آم ا بي ه ه

 .ترس همه را برداشته بود. بودند

اد          ی  روی  یاشار دیگ  ی  ننه   ود و فری اط ایستاده ب رد می  سرش گذاشته وسط حي : آ

 !..آرندمی هات را در  حالا چشم.. ؟ییاشار آجا رفت

ام و گفت             ی  یاشار تا صدا   ه، نترس   : ننه اش را شنيد، رفت لب ب ن ! نن ا   ای ا رفق ی ه

ام           یاراگر مرا دوست د   . منند دوز را بفرست پشت ب رو اول ه، خواهش   . ، ب نم می  نن ! آ

 ...مسافرت آنيمی ما باید دوتای!.. برو ننه

یاشار باز التماس  . گفتمی نی  آرد و چيز  می  ننه اش مات و حيران به پسرش نگاه         

  ! ازشان نترس...ما هستندی ها ها رفيق  آلاغ...آنممی خواهش !.. برو ننه: آرد

ددانست چمی یاشار ن  د  . كارآن ه بزن ر گری ود زی ده ب م مان د و . آ يش آم زرگ پ ه ب نن

ا آلاغ          ی  تو برو بنشين رو   : گفت نم       می   تور، من خودم با چند ت دوز، ببي ال اول روم دنب

 .آجا مانده

لاغ اد آ ا خيل فری اط ی ه ه حي ا را ب ود  ه ه ب ا ریخت ز . ه ر آس چي سرش ی روی ه

اه    مان را نگ ان آس ان ترس ود و ترس ته ب ی گذاش ردم رس پشت  ی بعض. آ ردم از ت  م
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ازل شده   : زدندمی ها فریاد  پيرزن. پنجره ها مانده بودند    لا ن از     ! ب د، نم ا آني د دع بروی

 !بخوانيد، نذر و نياز آنيد

دام    . زن بابا هم پشت سرش بيرون آمد      . ناگهان بابا چوب به دست به حياط آمد        هر آ

ا     ها، ب  آلاغ: ننه بزرگ گفت  . سر گذاشته بود  ی  روی  دیگ ه دست و پ د ب ن زن  ی پيچي ای

 .و شوهر، نگذارید جنب بخورند

لاغ گ    آ ان، دی ه سرش د ب ا ریختن دا    ه ر و ص ا س ی ه ا را   م ا و باب رد و زن باب        آ

 .ترساندمی 

و رفت          ا آلاغ ت د ت ا چن زرگ ب دوز از آشپزخانه    ی صدا . ننه ب اد اول د می  فری در . آم

ارد     . آشپزخانه قفل بود   ه د   می   اولدوز با آ د  زد آ  ک سوراخ آوچ  کی . ر را سوراخ آن

ننه با . ها راه باز آردند   آلاغ. یاشار سر رسيد  ی  در این وقت ننه     . هم درست آرده بود   

ل را شكست د. سنگ زد و قف رون آم دوز بي يد. اول رد و بوس ل آ ه او را بغ دوز . نن اول

اش    : گفت ردیم می   زود بر ،  ننه، نگران ما نب ر                . گ را بي و م ه ت م نگو آ ا ه ه زن باب ون ب

 ...آندمی اذیتت . یآورد

رد می   یاشار گریه   ی  ننه   ه        . آ د، از لان دوز دوی درآورد و رفت    ی  مرغ بقچه ا    ی  اول

و ی  وقت . ها دورش را گرفته بودند     آلاغ. پشت بام  او ی  یاشار رسيد، خود را رو       ی  پهل

  .گریه آردی هایش را باز آرد و او را بر سينه فشرد و از شاد یاشار دست. انداخت

د گفت  ی یاشار تشكر آرد، آمد پشت بام و به صدای گ از ننه   ننه بزر  ا  آلاغ : بلن  ،ه

 !حرآت آنيد

د           ناگهان آلاغ   ه جنب و جوش افتادن ا ب د           . ه د و بلن ور را گرفتن ار و چنگال ت ا منق ب

ود       ی  به آنارها ی  ییاشار رشته ها  . آردند رده ب د آ ور بن ا آن   آلاغ . ت ه        ه م گرفت ا را ه ه

الا فری  ار از ب د، یاش رد بودن ر : اد آ ان، زود ب لام برس ه دده ام س يم، ب ا رفت ه، م          نن

 !گردیم، غصه نخورمی 
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لاغ د    آ تند و راه افتادن ود گذاش ال خ ه ح ا را ب ا و زن باب ا باب اط . ه ط حي آن دو وس

ا  لباس. انداختندمی  آردند و سنگ و چوب      می  ایستاده داد و بيداد      اره      ی  ه اره پ شان پ

 .بالاخره از شهر دور شدند .خم شده بودشده بود و چند جاشان هم ز

دوز  . بودی سرشان خالی فقط بالا. ها را گرفته بودند بچّه  هزاران آلاغ دور و بر       اول

 !چه قشنگند: به ابرها آرد و پيش خود گفتی نگاه

 .رفتندمی آردند و می ها هلهله  آلاغ

 .ها رفتند به شهر آلاغمی 

 .بود» بابا«ی آه بهتر از خانه ی رفتند به جایمی 

 .نداشت» زن بابا«جا آه  رفتند به آنمی 
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 ٦٧ 

  

  

  

  !!ها را دور بيندازیدها را دور بيندازید  ککپستانپستان

  به یاد دوستان شهيد و ناآامبه یاد دوستان شهيد و ناآام
  

يش        د نشستند پ ا آلاغه آمدن زرگ، دوشيزه آلاغه و آق ه ب ه  نن ه   بچّ د آلم ه چن ا آ ه

 .حرف بزنند و بعد بروند مثل دیگران آار آنند

رد   از آ ه اش را ب دوز بقچ ت  کی. اول ار گف ه یاش رون آورد و ب راهن بي ال :  پي م

 .یاشار تشكر آرد .اشی پوشمی بعدها . طر تو آش رفتمخای باباست، برا

ر آلاغ از جيبش درآورد، داد            . نان و آره هم بود    ی  بقچه مقدار ی  تو اولدوز چند تا پ

ودیم   ی یادگار. است» آقا آلاغه«ی ننه بزرگ، پرها: به ننه بزرگ و گفت   نگه داشته ب

وقت فراموش نخواهيم       و ننه اش را هيچ     » آقا آلاغه «من و یاشار    . آه به شما بدهيم   

 .خاطر ما آشته شدندی ها برا آن. آرد

ا   ها و آلاغبچّه سر ی آه بالای ننه بزرگ پرها را گرفت، به هوا بلند شد و در حال          ه

  .خواهم دو آلمه حرف بزنممی با اجازه تان : آرد، بلند بلند گفتمی پرواز 

لاغ دند آ اآت ش ا س تانك. ه زرگ پس ه ب الش درآوردی نن ر ب تاز زی تان :  و گف دوس

ا          ! خوبمی  ها آلاغ! عزیزم ا از پره د ت دوز چن ا آلاغه   «ی  همين حالا اول من  ه  را ب  » آق

ن ی  برا. داریممی  ها را نگاه     ما آن . داد ا نشانه        ای ه تنه ادر و پسر    ی  آ ان و   ی  م مهرب

  . باشيمی شجاع و خوبی ها این پرها به ما یاد خواهد داد آه ما هم آلاغ. فداآار است

 . یاشار هورا آشيدنداولدوز و

 .ها بلند بلند قارقار آردند آلاغ



 صمد بهرنگی                                       پستانک ها را دوربيندازید!...
 

 ٦٨

دازیم می  را دور   » کپستان«اما این   : ننه بزرگ دنبال حرفش را گرفت      را . ان ن ی  ب  ای

د و مجال نداشته باشد         آن را   اولدوز خریده بود آه هميشه       ی  آه آن را زن بابا برا      بمك

 .بگویدی آه حرف بزند و درد دلش را به آس

  .»ننه آلاغه«همان آه داده بود به .  خود را شناختکاولدوز پستان

زرگ گفت    . ها هلهله آردند   آلاغ.  را انداخت پایين   کننه بزرگ پستان   ا   : ننه ب زن باب

ه « ه آلاغ ت، » نن ه «را آش ا آلاغ دوز آن    » آق ار و اول ا یاش رد، ام ام آ ا را  را ناآ ه

د اد . فراموش نكردن ده ب س، زن ه پ ایبچّ امی ه تان ناآ ز دوس ه هرگ ود را آ  و شهيد خ

 !آنندمی فراموش ن

 .اولدوز و یاشار دست زدند و هورا آشيدند. ها بلند بلند قارقار آردند آلاغ
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 صمد بهرنگی                                           نشر کارگری سوسياليستی
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  ،،هاها  سر آن آوهسر آن آوه

  های آوه نشينهای آوه نشين   آلاغ آلاغ،،هاها   شهر آلاغ شهر آلاغ
  

وه    : ننه بزرگ پایين آمد و گفت     . دیده شد ی  بلندی  ها از دور آوه   ا، شهر     سر آن آ ه

اگون    آلاغ. تعجب نكنيد آه چرا ما رفته ایم سر آوه منزل آرده ایم        . هاست آلاغ ا گون ه

  .هستند

  

 .یآخيرجان، جليل قهوه خاناس تمام شد در

 ٤٤پایيز 

  

  

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع

  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((

  

  

 یاشار آذری: بازنویس

  http://www.javaan.net/nashr.htm: آدرس انترنتی کتابخانه

 ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: آدرس پستی

  yasharazarri@yahoo.com: ایمل

  یاشار آذری: مسئول نشر کارگری سوسياليستی

 ١٣٨٤: تاریخ بازنویسی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٠

  

  دوستاندوستانبه به ی ی اانامه نامه 
ا  اولدوز و آلاغ   «ی  است آه قصه    ی  هایبچّه  پر محبت   ی  ااین هم نامه    *  را پيش   » ه

ار آن      . از چاپ شنيدند و نخواستند ساآت بمانند       ه   نامه توسط آموزگ ن     بچّ ه دست ای ا ب ه

   .نویسنده رسيده است

ر    - دوز خب ه از اول ر آ م، ه لام داری دوز س تان اول ه دوس رای  ب اوری ب ا بي ژدهم       د م

خواهيم  می   . ما صابون زیاد داریم   . ها، یاشار و اولدوز هستيم     ما نگران آلاغ  . دهيممی  

رد       دیگر آلاغ . ما منتظر بهاریم  . بدهيم به اولدوز   ا   . ها را اذیت نخواهيم آ خواهيم  می   م

م     . ننه آلاغه مادر بود   . آه ننه ها مثل ننه آلاغه باشد       ه آلاغه   . ما مادر را دوست داری نن

ه     می  . با شوهرش دوست بود    ا       ی  خواهيم نن ا باب م ب ا ه ان دوست باشد     ی  م ال    . م ا خي   م

ما . با باباها، زن باباها   . دعوا آنند .  اولدوز و یاشار رفته اند به دعوا        آنيم آقا آلاغه،  می  

ا              آلاغ ی  لانه  . به یاشار تير و آمان درست خواهيم آرد        ا آق رد ت ا را خراب نخواهيم آ ه

د              آلاغه آن بالا   ر آن دوز را خب د، اول دوز    .  بنشيند، هر وقت زن بابا آمد، بابا آم ه اول ا ب م

وت . ها را خواهيم دزدیدی ماه. آفش و لباس خواهيم داد     رد     عنكب ا را جمع خواهيم آ . ه

د        . در جنگ پيروز خواهند شد    . آقا آلاغه مژده خواهد آورد     دوز را خواه یاشار دست اول

ی ما در عروس . خوبی   خوب خواهد شد و یاشار بابا      یاولدوز مادر . گرفت، خواهند آمد  

واهيم رقصيد آن ا خ تيم. ه ران هس ا نگ ه شان. م رویم آممی . نگران هم واهيم ب      کخ

 .ها زود برگردند ها از شهر آلاغ خواهيم آنمی . ها آن

ت لاغ  دار دوس ار، آ دوز، یاش ا اول ا (ه ام و امض م   ٢٨ی ن لاس شش اگردان آ ر ش  نف

  ١٤/١١/٤٤)  آذر شهر-آبيراميری دولت دبستان
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